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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلوات علی محمد وآله الطیبین الطاهرینوسلام 

 مقدمه مولف:

قرآن، کتاب آسمانی که طلیعه نور آن جهان را پر کرده و       

 رسد.اعماق هستی به گوش انسان میطنین دلنواز آن، از 

کلامی از نور که تبلور آن انسان ،کتابی به عظمت هستی مطلق 

تربیت و رشد  کامل و مخطوط آن کتاب جامع است، کتابی برای

 خواندن به نام کسی که شود.ری که با ذکر خواندن شروع میبش

 دهندۀ عالمیان است.وردگار و کمالپر

اگر موجودات کلمات الله باشند، ارتباط بین موجودات بسان 

ارتباط بین کلمات در کتاب است، و ارتباط منطقی پیدا کردن بین 

فاهیم والای ماندن شود، و از این خوکلمات منجر به خوانش می

 شود، هستی هویدا می
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 1عَلَقٍ مِنْ الْإنِْساَنَ خَلَقَ، خَلَقَ الَّذیِ رَبِّکَ بِاسْمِ اقْرَأْ

 بود و با نگاه یک انسان که در تعینات ین یک خوانش ابتدائیا

 آید، و دوباره ندا می2اول و دوم گرفتار است

 3الأَْکْرَمُ وَرَبُّکَ اقْرَأْ

ات بسی با کرم است و دهندهبخوان که پروردگار و کمال 

 برساند 4ن سومخواهد تو را اکرام کند، و به تعیمی

 5بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذیِ

دهد، با وسیله تو را او کسی است که تو را با قلم آموزش می 

 آموزد، دهد به تو علم میآموزش می

 6یعْلَمْ لمَْ ماَ الْإِنْساَنَ و عَلَّمَ

                                                 
 1.2علق آیات  1
و  تعین اول به مرتبه ای از وجود انسان می گویند که جبری و غریزی  است 2

مشارکت دارد، مثل شهوت ، قدرت، قد و قامت و با سایر موجودات در وی 
 قابل مباهات نیست، تعین دوم انسان توسعه یافته است خصایصی مثل داشتن
ز فلسفه، هنر و علم را دارد و در این خصوص از حیوانات برتر است ولی با

 هم در محوریت خودش است.
 3علق آیه  3
 حوریتش از خود خاص بهتعین سوم بع متعالی و کمال جوی انسان است که م 4

ی مکل انسان تحول پیدا می کند، ودارای تعهد، شرافت، شده از خودیت خارج 
 شود

 4علق آیه  5
 5علق آیه  6
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دهد، در دانست تعلیم میسیله آن به انسان چیزی را که نمیبه و 

 فرماید،جای دیگری از قرآن کریم، می

 7یسْطرُُونَ وَماَ واَلقَْلَمِ ن

نویسد، سراسر قرآن سخن از تعلیم و قسم به قلم و آنچه می 

  انسان است،آموزش و کمال 

 8الْبَیانَ الْإِنْساَنَ، عَلَّمَهُ الْقُرآْنَ، خَلَقَ الرَّحمَْنُ، عَلَّمَ

خواست قرآن را تعلیم دهد لذا انسان را آفرید مهربان عالم می 

 و بدو بیان را تعلیم داد، در جای جای قرآن سخن از این است، 

ءٍ خلََقْناهُ إِنََّا کُلََّ شَیْسخن از این است 9 رَبنّا ما خَلقَْتَ هذا باطلا 

پژوهش  ای انسان آیا در خلقت شترن است که سخن از ای10بِقَدَر

بینی که کنی؟ آیا نمیکنی؟ آیا در خلقت آسمان پژوهش نمینمی

ها را برافراشیم و زمین کروی را مسطح ساختیم؟ چگونه کوه

 کند روش پژوهش را هم به انسان گوشزد می11

                                                 
 1سور قلم آیه  7
 2و 1سوره رحمن آیات  8
 191سوره آل عمران آیه  9
 49سوره قمر آیه  10
 20تا  17سوره غاشیه آیات  11
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 عَددََ لِتعَْلمَُوا مَناَزِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا واَلْقمََرَ ضِیاءً الشَّمْسَ جعََلَ الَّذِی )هُوَ

 لِقَومٍْ الْآیاتِ یفَصِّلُ بِالْحَقِّ إِلَّا ذَلِکَ اللَّهُ خَلَقَ مَا واَلحِْساَبَ السِّنِینَ

 12 یعْلمَُونَ(

سازی ریاضی آنچه خدا آفریده که با رصد و آزمایش و بعد مدل

 ،جمله خلقت هستی،پژوهش کنید، به منطق قرآن حکیم 

ءٍ شَي   كُل وَ أحَصيسازی ریاضی و عددی است، براساس مدل

این همان روش در علوم تجربی است که در جهان معاصر  13عَدَداا 

سازی ریاضی و شود، یعنی رصد، مدلگفته می Scienceبه آن 

تحلیل علمی، پس به تأکید قرآن حکیم آنچه موجب حق بودن 

باید جستجو کرد، می Scienceدر علوم تجربی است را با منش 

ها کلمات خداوند و آیات الهی هستند، که با هر کدام از پدیده

نگر باید به جمله آنها نگاه کرد و از کنار هم قرار دادن یک دید کل

م کرد، و عال های عقلی شروع به خواندن صحیفه لیلآنها و تح

 تجلی حق در عالم را دید.

                                                 
 5سوره یونس آیه  12
 28سوره جن آیه  13
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تک کلمات بدون تک دیدگاه قرآنی فقط نگاه کردن از    

با کنار هم گذاشتن کلمات رسد.دهی بین آنها به نتیجه نمیارتباط

ین تواند به تعن آنها انسان میالهی و نگریستن به آنها و خواند

ناسد، خود دست پیدا کند خود  را بشناسد، هستی را بش 14سوم

 و در نهایت الله را بشناسد

زیستن، چگونه نگاه هدایت به چگونه ،قرآن کتاب هدایت است  

کردن، چگونه خواندن، و... تا انسان بتواند به رشد و تربیت برسد، 

یری که این سراسر قرآن حکایت از تربیت و رشد است هر تفس

لاجرم به واقعیت نزدیکتر و هر تفسیری هدایت در آن دیده شود

که از حالت تربیت و رشد دور شود از واقعیت دورتر خواهد بود. 

قرآن در هر عصری قرآن در همه اعصار است، پس  طبانسان مخا

هدایت برای بشر است امروز که، عصر انفورماتیک و هوش 

، با است زبان علم،است که زبان انسان  مصنوعی است، عصری

کند، گوید، و انسان را رهبری میبا انسان سخن میهمان زبان 

                                                 
 به قول هادیگر خود وارسته 14
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ناسب معجزه بودن قرآن در این مسأله نهفته که در هر عصری مت

 رساند،.زند، انسان را به کمال میبا آن عصر حرف می

ا نیز بدان اطلاق سؤال این است که در این روزگار که عصر فض  

شناسی در زمینه اخترفیزیک و کیهان شود، قرآن حرفیمی

هائی را از قرآن توان کدها و اشارهآیا در این زمینه می ؟دارد

ما را در رسیدن به یک مدل تواند و این کدها می ؟اقتباس کرد

شناسی های کیهانجامع و کامل و متفاوت یا غیرمتفاوت با مدل

طور که گفته شد، قرآن کتاب همان ا را رهنمون کند؟م ،اخیر

ولی ،شناسی شناسی یا زیستهدایت است نه کتاب علوم و ستاره

ها دارد، یعنی به بعضی از پدیدهبا همه این تفاسیر کدهاو اشاراتی 

کند یکی از اسرار ای تربیتی را گوشزد میدر ضمن اینکه نکته

دهد، ما در می موردسازد یا کدی در آن خلقت را هم برملا می

های قبل، از همین کدها در پژوهش در ستاره شعرای یمانی کتاب

، استفاده کردیم و به نکات جالبی دست 15و مسأله دحوالارض

                                                 
ط کتاب های نام برده شده در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم توس 15

 انتشارات دانشیاران ایران به چاپ رسیده است.
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خواهیم توجه خود را به آیات مییافتیم. ما در این مجموعه 

دیگری از  قرآن بیندازیم و یا دریافت کدهایی از آن، نتایجی در 

 زمینه ساختان کیهان و مدل مربوط به آن بگیریم.

بر این است که فقط کدهایی از لازم به ذکر است که ما روشمان 

قرآن کریم را دریافت کنیم و با کنار هم گذاشتن این کدها، 

معنا نیست که ما مدل را بگیریم، و این بدینای نتیجه

ایم یا این همان چیزی شناسی قرآن کریم را کشف کردهکیهان

است که منظور در این کتاب آسمانی است، نه، بلکه فقط ما از 

کنار هم گذاشتن بعضی از قرائن، تفسیر و نظر خود را در این 

باه و لغزش و داریم و بدیهی است که خالی از اشتزمینه ابراز می

کوتاهی نخواهد بود، و قابل انتقاد و نقد و رد کردن و خرده گرفتن 

ایم و بسیار عالمان چیزیست که ما فهمیده باشد، چون این آنمی

 دارند.و بهترفهمی به مراتب از ما بالاتر  و فرزانگان 

مورد آسمان و ه ابتدا آیات قرآن کریم که در ما در این رسال

دهیم، و آوریم و برداشت خود را از آن ارائه میستارگان است می
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ها مدلی که برای کیهان از این رمزها با استناد با این برداشت

 آوریم.شود به نظر خودمان استخراج کرده و میاستخراج می

تا   16اسان معاصر از دوره آلبرت اینشتینشندر ادامه نظر کیهان

ی بین مدل استخراجی اآوریم و مقایسهرا می 17کینگاستفان هاو

های آنها ها انجام داده. و تفاوت و شباهتخود از قرآن و آن مدل

 کنیم.را گوشزد می

 

 

 

 

 

در پایان از همه کسانی که در این مجموعه معین و همراه من 

بودند، از جمله همکارانم در مرکز نجوم آستان مقدس حضرت 

                                                 
1 6Einstein  
 
1 7Stephen Hawking  
 



10 

، سرکار خانم نرجس حسنلو حروف نگار علیه السلام  عبدالعظیم

زمینه فکری و آرامش را  انواده عزیزم مخصوصاً همسرم که خ و

 . برای من به وجود آورد کمال قدردانی و تشکر را دارم

 من الله التوفیق

 زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم علیه السلام

 1445شوال المکرم  15

1403اردیبهشت  5  

 

 

 

 

 :بهشهدای مظلوم غزه یاد با این رساله را 

وسید بن ابی طالب سیدالشهداء حضرت حمزه "

 "السلام الکریم حضرت عبدالعظیم علیهما

 ف از چنگال دژخیمانتقدیم داشته، و آزادی قدس شری
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 خواستارم. را از خدای سبحانصهیو نیستی 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فصل اول

 نگاهی به آیات نجومی قرآن کریم

جلوه عظمت و حکمت الهی است لذا، از آنجا که قرآن کریم      

هستی مطلق در آن به سخن درآمده است، برای پرداختن به 

شناسی که به گمان ما در این کتاب الهی وجود روش و مدل کیهان

جانبه به این آیات نگاه شده، و در بایست همهدارد، می

لحاظ در فصلی گیری نهائی از مفاد آن بهره برده شود. بدیننتیجه

هائی که به آیه از آیات قرآن اشاره و حکمت 30ه به حدود ویژ

 کنیم.آید، ذیل آن اشاره میذهن می
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 حکمت اول:

 السَّماَءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جمَِیعًا الْأَرْضِ فِی مَا لَکُمْ خَلَقَ الَّذِی )هُوَ

 18عَلِیمٌ(  شَیءٍ بِکُلِّ وَهُوَ سَماَواَتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ

 (2۹)سوره بقره/ آیه 

که هرآنچه برای شما در زمین است آنکسی است که قبل از  او

آسمان را برافراشت و منظم کرد و آن را در هفت )حالت  بیافریند

ه بخشید و او ب یا طبقه،...( جدا و مستقل از هم مستقر کرد و نظم

 هر چیزی علم دارد

 1۹دهد.به معنی بعد از آنکه می  "ثم"در آیاتی از قرآن 

                                                 
 (۲۹سوره بقره/ آیه )18

ارٌ إنِِّي  سوره مبارکه طه، آمده است 82در آیه شریفه  19 مَنلَغَفَّ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  لِّ
ایمان آورد  ویعنی من را غفارهستم برای کسی که توبه کند  صَالحًِا ثُمَّ اهْتَدَى

 بعد از آنکه به نور ولایت هدایت شده باشد
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می شود احتمال داد  دان پرداخته شود این است که آنچه باید ب

که خلقت آسمان و زمین در مراحلی مختلف صورت گرفته و 

 خدای متعال در قرآن هر مرحله ای را با نامی خوانده باشد. مثلا 

ر، ازی فطو در ف اسم آن را خلق گذاشته  و در فازی بدعدر فازی 

را فاز اول  است، در این فرض می توان  و در فازی هم جعل نهاده 

و نهایی را  را فاطر عدی ع  و در فاز برابدفاز بعدی  خلق نامید، و

به احتمال زیاد قبل از فاز خلق دو فاز دیگر هم وجود  جعل نامید

 ممکن است  شود کهداشته است که، کلاً و مجموعاً هفت فاز می

و خلقت فازهای  این هفت فاز به هفت آسمان تعبیر شده است،

م در طول دیگری اند، که هر کدامختلف را پشت سر هم طی کرده

شناسی به بعضی از این قرار داده شده است که به عبارت کیهان

گویند، در فاز خلق، باتوجه به چگالی فازها خلاءِهای کوانتومی می

انرژی و دما یک ابر تقارنی غلبه داشته، در این حالت، سه رکن 

 اند، در فاز بعدی که بدان فاز خلقژی، و قوانین خلق شدهفضا، انر

اند درحالی ن پیدا کردهشود، از این سه رکن، ذرات تعیمیگفته 

اند، در فاز بعد که اند، بلکه فقط تعیین داشتهظهوری نداشتهکه 
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فاطر در این فاز یکسری از خصوصیات برای ذرات ،فاز فطر است 

اند ولی هنوز یک تقارنی بین شده به وجود آمده و از هم تفکیک

ا وجود دارد در مرحله بعد که بدع است، فاز مثل هیگز به آنه

 .وجود آمده و تقارن شکسته شده است

دار شدن ذرات، نیروها تفکیک شدند و ذرات معنی پیدا و با جرم

کردند و در مرحله بعد که جعل است با کم شدن دما و انرژی و 

ستارگان و... به وجود آمدند، البته این کم عناصر و چگالی کم

جا شود بهها فاز که گفته شد جاتواند جای اینبرداشتی است می

توان چنین گفت در این تعبیر، منظور از به طور خلاصه می

ای است که در طول هم قرار داشته، السموات، هفت مرحلهسبع

آید و هم  و فازهایی در دل فازها قرار دارد تا هم ماده به وجود

مراحل، هیچ خلل و هیچ تفاوت و  پیمانه شود و در هر یک از این

وجود ندارد و همه طبق قوانین منظم و متقن وجود دارند،  فطوری

شناسی، همه این فازها موازی هم وجود الان طبق نظر کیهان

 شوندشدن ذرات عالم میبه پیمانهدارند و منجر 
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 حکمت دوم:

 أَمْرَهاَ سَماَءٍ کُلِّ فِی وَأَوْحَى یومَْینِ فِی سَماَواَتٍ سَبْعَ )فقََضاَهُنَّ

 20الْعَلِیمِ( العَْزِیزِ تَقْدیِرُ ذَلِکَ وَحِفْظاً بمَِصَابِیحَ الدُّنْیا السَّماَءَ وَزَینَّا

ها قرار گرفت در دو مرحله پس چون قضای الهی خلقت آسمان

 این هفت فاز به آن هفت فاز را به وجود آورد یعنی در دو رویداد

وجود آمده است که یکی از این رویدادها خلق سه رکن است و 

 مرالله بر همۀشاید یک مرحله قبل از این باشد و در این فازها ا

ای رسید که ن پیدا کرد تا اینکه به مرحلهاشیاء یا ذرات جریا

زمین به وجود آمد و طوری خلق شد که جو آن کدر نباشد و 

در آن مشاهده کرد و همچنین طوری ساخته  بتوان ستارگان را

شد که در برابر نفوذ سنگهای آسمانی حافظ زمین باشد و این 

 تقدیر عزیز علیم است.

 تا حدودی مطابق با تفسیر نمونه

                                                 
 (۱۲)سوره فصلت/ آیه 20
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 حکمت سوم:

 مِنْ الرَّحمَْنِ خَلْقِ فِی تَرَى مَا طِبَاقاً سَماَواَتٍ سَبْعَ خَلَقَ )الَّذیِ

 21(3فُطُورٍ( )سوره ملک/ آیه  مِنْ تَرَى هَلْ الْبَصَرَ فاَرْجِعِ تَفاَوُتٍ

 22حسَِیرٌ( وَهُوَ خاَسِئاً الْبصََرُ إِلَیکَ ینْقَلِبْ کَرَّتَینِ الْبصََرَ ارْجِعِ )ثُمَّ

 23طِباَقاً(  سمَاَواَتٍ سَبْعَ اللَّهُ خَلَقَ کَیفَ ترََوْا )أَلمَْ

به صورت  او کسی است که هفت آسمان را در طول هم قرار داد

توان گفت در نظم و نظام و قوانین و سنن الهی طبقه طبقه یا می

ها از این قوانین کدام از آسمان از مطابق هم هستند و در هیچ

شود و به گفته دیگر همه قوانین الهی در همه جا قابل عدول نمی

تعمیم هستند و در هیچ کجا تفاوتی وجود ندارد و مشاهده 

 دو هر قدر پژوهش کنی دکرد یعنی هر قدر که رصد کنی دنخواهی

در همه جا همین قوانین که در زمین حاکم است، حاکم است، و 

فرماست همه طبق قواعد و همان معادلات و نظم همه جا حکم

                                                 
 (3)سوره ملک/ آیه  21

 (4)سوره ملک/ آیه  22
 (12آیه )سوره نوح/ 23
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حلی که بر وی و به هر کند و از راهقوانین است و هیچ فرقی نمی

ای ؟ و هر زاویهدیرسای نگاه کنی باز به این نکته میزاویه

 .دخواهی به عالم نگاه کن تا خسته شویمی

 حکمت چهارم:

 الْأمَْرُ یتَنزََّلُ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ ومَِنَ سَماَوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِی )اللَّهُ

 بکِلُِّ أَحاَطَ قَدْ اللَّهَ وَأَنَّ قَدیِرٌ شَیءٍ کُلِّ عَلَى اللَّهَ أَنَّ لِتعَْلمَُوا بَینَهُنَّ

 24عِلمْاً(( شَیءٍ

خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن   

ها از )هفت طبقه )زمین خلق فرمود؛ امر نافذ او در بین آسمان

شود تا بدانید که خدا بر همه چیز هفت آسمان و زمین نازل می

 توانا و به احاطه علمی بر همه امور عالم آگاه است.

شود به دو گونه تدبر کرد یکی اینکه خداوند در این آیات می

هفت آسمان را مستقل از هم آفریده و همانگونه هفت زمین 

مستقل آفریده است خوب با یک نگاه شاید مراد این در نظر 

                                                 
  (12)سوره طلاق/ آیه 24
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باشد نه ها میگرفته شود که حکایت هفت کثرت آسمانها و زمین

شود وفور پیدا میه خصوص عدد هفت و مشابه زمین در آسمانها ب

با همان خصایص زمین و مستقل از همدیگر، و در یک تعبیری 

توان اینگونه گفت که باتوجه به انکه آسمان در این آیه جمع می

بسته شده و زمین مفرد آمده مراد از زمین همین زمین ماست 

خواهد در این آیه منظور از هفت آسمان که لایه لایه است و می

ه همانند زمین لایه لایه است و سنن و قوانین را مشخص کند ک

الهی در همه آنها به صورت یکسان وجود دارد و این یکسانی 

قوانین نشان از این دارد که یک قدرت واحد بر همه این آسمانها 

ای مقداری را از هر خصیصه و زمین مستولی است و برای هر ذره

ن است مشخص کرده است که این خصیصه در همه عالم یکسا

ها جمله یکی است یا شارژ مثلاً جرم الکترون در زمین و آسمان

جا طور نیست که قوانین و خواص در همهآن و خصایص دیگر این

 متفاوت باشند یک ایده و یک علم بر همه غلبه دارد.

 حکمت پنجم:
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 فیِ رُونَویَتَفَکَّ جُنُوبِهمِْ وعََلَى وَقُعُوداً قِیامًا اللَّهَ یذْکرُُونَ )الَّذیِنَ

 فَقِناَ سُبْحَانَکَ بَاطِلاً هَذاَ خَلَقْتَ ماَ رَبَّناَ وَالْأَرْضِ السَّماَواَتِ خَلْقِ

  25النَّارِ( عَذاَبَ

آنان که همواره خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد 

اندیشند، ]و ها و زمین میکنند، و پیوسته در آفرینش آسمانمی

گویند:[ پروردگارا! این ]جهان با با زبان می از عمق قلب همراه

َّه و پاکی؛ عظمت[ را بیهوده نیافریدی، تو از هر عیب و نقصی منز

 پس ما را از عذاب آتش نگاهدار.

کند کسانی که ذاکر خدای تدبر در این آیه اول مشخص می     

کنند، کسانی متعالی هستند و ذکر و یاد هستی مطلق را می

آفرینش آسمان و زمین فکر و تحقیق و پژوهش هستند که در 

شناسی و فیزیک زمین اجرام کنند و با پژوهش در کیهانمی

شوند آسمانی و ارتباط دادن آنها به یکدیگر متوجه این قضیه می

وده و بدون برنامه و هدف خلق هبی ها و زمینکه این آسمان

                                                 
  (۱۹۱عمران/ آیه سوره آل)25
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که به قول  اند و خلقت آنها با میلیاردها تنظیم ظریف بودهنشده

شناسان معاصر منجر به خلق انسان شده است، که این کیهان

انسان باشعور پژوهش کند، و با تفکر راز و رمز خلقت به اسرار 

آفرینش دست پیدا کند و اذعان کند که این سیستم یک سیستم 

باشد و باطل و از روی مند و منظم است و دارای هدف میهدف

 اتفاق خلق نشده است.

 

 

 

 

 

 حکمت ششم:

 واَلْأَرضَْ السَّماَواَتِ خَلَقَ الَّذیِ لِلَّهِ الْحَمْدُ الرَّحِیمِ الرَّحمَْنِ اللَّهِ )بِسمِْ

 26یعْدِلُونَ( برَِبِّهمِْ کفََرُوا الَّذِینَ ثُمَّ واَلنُّورَ الظُّلمُاَتِ وَجعََلَ

                                                 
 (1)سوره انعام/ آیه  26
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ها و زمین را آفرید و آسمانها ویژه خداست که ستایشهمه 

ها که گواهی روشنی را پدید آورد. ]با این همه نشانه ها وتاریکی

ها و بر یکتایی و قدرت اوست[ باز کافران برای پروردگارشان ]بت

 دهند.معبودهای باطل را[ شریک و همتا قرار می

آید این است که اولاً به خلق آنچه از تدبر در این آیه بدست می  

ها مات و نور، آسمانکند که و جعل ظلآسمانها و زمین اشاره می

اند، جعل و زمین را خلق نامیده است چون از چیزی جعل نشده

عل شده باشد یعنی افتد، که چیزی جشدن بعد از خلق اتفاق می

لقت اولیه معنی ندارد بلکه یک اعتبار ثانویه نور و ظلمت در خ

گری مثل انسان به وجود است، و شاید مراد این باشد تا مشاهده

شد نور و ظلمت معنی ندارد، این درک انسان و شعور نیامده با

دهد والا نور و ظلمت انسان است که به نور یا ظلمت قطعیت می

از لحاظ فیزیکی دو مفهوم هستند که با هم و توأم با هم وجود 

دهد به دارند و این انسان است که به یکی از آنها گواهی می

ین باشد که یکسری گر، و شاید مراد اعنوان یک عملگر مشاهده

از مفاهیم وجود دارد که وجود آنها وابسته به شعور مافوق انسان 
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است که در ابتدای خلقت رخ داده است و یکسری وابسته به 

ها و بوها انسان است که جعل شده است مثل ظلمت و نور، رنگ

فرماید کسانی که مادی قکر و اصوات و... و در ادامه آیه می

هند معادل این شعور معادلی قرار دهند و به خواکنند و میمی

 جای این شعور چیز دیگری را معرفی نمایند.

 

 

 

 حکمت هفتم:

 وَلاَ یطعْمُِ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ فَاطِرِ وَلِیا أتََّخِذُ اللَّهِ أغََیرَ )قُلْ

 مِنَ تَکُونَنَّ وَلاَ أَسْلمََ مَنْ أوََّلَ أَکوُنَ أَنْ أمُِرْتُ إِنِّی قُلْ یطعْمَُ

 27المُْشرِْکِینَ(

آیا غیر خدا را ولیّ خود انتخاب کنم؟! )خدایی( که »بگو: 

دهد، و از آفریننده آسمانها و زمین است؛ اوست که روزی می

                                                 
 (۱۴)سوره انعام/ آیه  27
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من مأمورم که نخستین مسلمان »بگو: « گیرد.کسی روزی نمی

 «باشم؛ و )خداوند به من دستور داده که( از مشرکان نباش!

تدبر در این آیه حکایت در این دارد که خدا فاطر آسمان و زمین 

ای در خلقت چون جوانه زدن آسمان و زمین است یعنی مرحله

شود و ای دیگر بوده و یا فازی در فاز دیگر خلق میاز مرحله

کند، مثلاً آب در فاز مایع است وقتی در روی اجاق توسعه پیدا می

شود ولی این تغییر فاز د فاز گازی میکم وارشود کمقرار داده می

ناگهانی نیست بلکه به تدریج است از فازهای کوچک شروع 

شود مثل جوانه زدن یابد و فراگیر میکم توسعه میشود و کممی

گویند و خداوند به وسیله اسبابی یک گیاه، به این حالت فطر می

ت که این تغییر فازها را به وجود آورده است، و اوست کسی اس

دهد و خودش به هیچ انرژی احتیاج ندارد به همه چیز انرژی می

هستی مطلق است و انرژی را از فاز دیگر برای هر فازی تأمین 

کند و باتوجه به این حقایق من اولین کسی هستم که در برابر می

شوم، و کسی را با هستی مطلق شریک قرار حق تسلیم می

 وجود ندارد. دهم چون یک هستی مطلق بیشترنمی
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 حکمت هشتم:

 فَیکُونُ کُنْ یقُولُ وَیوْمَ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّماَواَتِ خَلَقَ الَّذیِ )وَهُوَ

 وَالشَّهَادۀَِ الغَْیبِ عاَلمُِ الصُّورِ فِی ینْفَخُ یوْمَ المُْلْکُ وَلَهُ الْحَقُّ قَوْلُهُ

 28الخَْبِیرُ(  الْحَکِیمُ وَهُوَ

که آسمانها و زمین را به حق آفرید و روزی که و اوست خدایی 

درنگ موجود خواهد شد. سخن بگوید: موجود باش، آن چیز بی

او حق است و پادشاهی و فرمان عالم روزی که در صور بدمند 

آشکار است و هم او به تدبیر خلق  تنها با اوست و دانای نهان و

 دانا و )بر همه چیز( آگاه است.

                                                 
 (73)سوره انعام/ آیه  28
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فرماید او کسی قابل تأمل است این است که میآنچه در این آیه 

 آفرید. قحها و زمین را به است که خلق آسمان

 :5توجه به معنی حق مهم است، باتوجه به سوره یونس/ آیه 

 عَددََ لِتعَْلمَُوا مَناَزِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا واَلْقمََرَ ضِیاءً الشَّمْسَ جعََلَ الَّذِی )هُوَ

 لِقَومٍْ الْآیاتِ یفَصِّلُ بِالْحَقِّ إِلَّا ذَلِکَ اللَّهُ خَلَقَ مَا ساَبَوَالْحِ السِّنِینَ

 2۹یعْلمَُونَ(

حق دانستن را در علوم تجربی مشخص  که در این آیه ملاک

 ضِیاءً الشَّمْسَ جعََلَ الَّذیِ هُوَکند اولین رکن رصد و مشاهده می

واَلحِْساَبَ و رکن  السِّنِینَ عَدَدَ لِتعَْلَمُوا مَناَزِلَ وَقَدَّرَهُ نُورًا وَالْقمََرَ

توضیح و تفضیل این 30یعْلمَُونَ  لقَِوْمٍ الْآیاتِ سوم یفَصِّلُ

هاست و این سه رکن در علوم معاصر اساس و رکن ساینس پدیده

توان شود براساس این آیات مییا علوم تجربی محسوب می

گیرد یعنی ار میها و زمین هم در رکن ساینس قرخلقت آسمان

سازی و تحلیل علمی به حق بایست با رصد و آزمایش و مدلمی

                                                 
 ۵سوره یونس/ آیه  29

 5یونس آیه  30
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دهد بودن آن دست پیدا کرد و آن را در قلمرو ساینس قرار می

های میدانی و بایست پیرامون آن دست به پژوهشکه لاجرم می

سازی ریاضی زد، و در ادامه آیه اشاره به حدوث آن و مدل

یعنی امری ازلی و ابدی نیست و در  ندکسرانجام پایان آن می

ای هم به فضا و زمان است از لحظه صفر شروع و در لحظه قید

کند که در این خلقت کمیتهایی رسد. و اشاره بدان میپایان می

ناپذیر دخیل هستند که خدا هایی مشاهدهپذیر و کمیتمشاهده

عالم به غیب و شهادت است و او صاحب بوده و باخبر است. 

 تواند باخبر بشود.والطبع انسان که خلیفه خدا در زمین است می

 حکمت نهم:

 مِنَ وَلِیکُونَ وَالْأَرْضِ السَّماَواَتِ مَلَکُوتَ إبِْراَهِیمَ نُرِی )وَکَذَلِکَ

 31المُْوقِنِینَ(

                                                 
 (75)سوره انعام/ آیه   31



27 

و این چنین، ملکوت آسمانها و زمین )و حکومت مطلقه خداوند 

دادیم؛ )تا به آن استدلال کند،( و اهل بر آنها( را به ابراهیم نشان 

 یقین گردد.

عالم ملک خداست و خدا مالک است و کارگزاران ملک خدا    

ملائکه هستند که کارها و فرمانهای مالک را در عرصه عالم برقرار 

کنند، پس ملکوت فضاییست که رابطه بین مالک و ملک و می

مسائل شهود  ملائکه در آن جریان دارد، در عالم بسیاری از

هستند هر آنچه که ما به چشم قابل مشاهده است، و بسیاری از 

باشد، در عالم مسائل غیرقابل مشاهده هستند، که عالم غیب می

شوند ولی در عالم ملکوت ها مستقل از هم دیده میشهود پدیده

ها و ارتباط آنها با ملائکه و خداوند قابل ادراک ارتباط بین پدیده

های این معنی اصطلاحی ملکوت است در قاموس است، البته

اند باتوجه به این عربی ملکوت را بزرگی و عظمت معنی کرده

معنی لازم نیست ملکوت باطن آسمانها و زمین باشد، بلکه منظور 

های ه ها و زمین است یعنی یکی از راعظمت و بزرگی آسمان

ت رسیدن به یقین این است که انسان بتواند بزرگی و عظم
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ها و زمین ها و زمین را درک کند، و دانستن عظمت آسمانآسمان

تواند هم انسان را به یقین برساند و گام اول برای اینکه بتواند می

 استدلال کند و مناظره نماید.

شناسی را القا شناسی و زمینپس خداوند به ابراهیم دانش کیهان

تر شد، لذا کرد پس ابراهیم با فهمیدن عظمت کیهان یقینش بیش

شناسی از علوم شناسی و کیهانتوان استدلال کرد که ستارهمی

تواند انسان را به یقین برساند در این راستا فرماشی است که می

 253صفحه  58در کتاب بحارالانوار جلد  علیه السلاماز امام علی 

هست که هر کسی دانشی از دانش نجوم را از حاملان قرآن 

، این 32شوده آن ایمان و یقینش افزوده میفرابگیرد، به واسط

ای تفسیر همین آیه از قرآن کریم است، فرمایش حضرت به گونه

تواند وسیله آن میمنظور از حاملان قرآن شرطی است که به

شناسی منجر به ازدیاد یقین شود، و آن شرط قرآنی دانش ستاره

هت رشد نگریستن یعنی تربیتی نگریستن و ارتباط اشیاء را در ج

                                                 
 235ص/58بحارالانوار/جلد  32
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 ربَِّکَ بِاسْمِ انسان متوجه شدن است، منضمون آیه شریفه )اقْرَأْ

 33خَلَقَ(  الَّذیِ

 حکمت دهم:

 مِنَ أَناَ وَماَ حَنِیفاً وَالْأَرْضَ السَّماَواَتِ فَطَرَ لِلَّذیِ وَجْهِی وَجَّهْتُ )إِنِّی

 34المُْشرِْکِینَ(

را به سوی م گرا همه وجودمن به دور از انحراف و با قلبی حق

ها و زمین را آفرید، متوجه کردم و از مشرکان کسی که آسمان

 نیستم.

فرماید که من بین تمامی نظرها و در این آیه حضرت ابراهیم می

ها در خلقت آسمان و زمین من آن ایده و نظری را قبول کردم ایده

که مبنی بر خداشناسی است و معتقد است که یک خدای قهار و 

 را آفریده و خلقت را به جریان انداخته است و برای باشعور جهان

 دهم.خدای باشعور هیچ عدلی قرار نمی

                                                 
 سوره علق 1آیه  33
 (7۹)سوره انعام/ آیه   34
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ام، یعنی تسلیم جه هم از روی حنیف بودن رسیدهیو به این نت

حق بودن، و این تسلیم حق بودن من را به این جهت سوق داده 

 است.

 باشد:سوره زمر می 18به این لحاظ ناظر بر این آیه 

 اللَّهُ هَداَهمُُ الَّذیِنَ أُولَئِکَ أَحْسَنَهُ فَیتَّبعُِونَ الْقَوْلَ یسْتمَِعُونَ ینَ)الَّذِ

 35الْأَلْباَبِ(  أُولُو همُْ وَأُولَئِکَ

آن بندگانی که سخن بشنوند و به نیکوتر آن عمل کنند، آنان 

هستند که خدا آنها را )به لطف خاص خود( هدایت فرموده و هم 

 ردمندان عالمند.آنان به حقیقت خ

که از میان اقوام مختلف و نظریات مختلف بهترین نظر را انتخاب 

کنند، این افراد هستند که خداوند آنها را هدایت کرده و می

درواقع به حقیقت خردمندان عالم هستند، یعنی اینکه اولا باید 

همه نظریات مورد ارزیابی قرار گیرد و از روی حق و عدالت 

بعیت شود، اینکه همه اقوال را بهترین نظریه انتخاب و از آن ت

                                                 
 18سوره زمرآیه 35
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گیری، یا جهت و تعصب در تأیید یا رد عنوان کنیم بدون نتیجه

های دیگری داشته باشیم این عامل هدایت و خردمندی ایده

 شود.نمی

 حکمت یازدهم:

 صاَحِبۀٌَ لَهُ تَکُنْ وَلمَْ وَلَدٌ لَهُ یکُونُ أَنَّى وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ )بَدِیعُ

 36عَلِیمٌ(  شَیءٍ بِکُلِّ وَهُوَ شَیءٍ کُلَّ وَخَلَقَ

 پدید آورنده آسمانها و زمین است. چگونه او را فرزندی باشد، در

صورتی که برای او همسری نبوده، و هر چیزی را آفریده، و اوست 

 که به هر چیزی داناست.

کند که یعنی بدون اولاً که در این آیه به بدیع بودن اشاره می

د بودن اشاره دارد به این نکته قبل از تشکیل این عالم، تقلی

اینکه بدیع در کنار خالق و فاطر علاوه بر دوم عالمی نبوده است، 

 اینکه ممکن است به مراحل مختلف آفرینش اشاره کند، موضوع

خلقت ازلی را به چالش بکشد، و حدوث جهان را تأیید کند، و 

                                                 
 (۱۰۱)سوره انعام/ آیه  36



32 

شود چیزی مینه دارد که نهایت بودن هستی مطلق تأکید به بی

شود، کسی را به همراه و مصاحبت او تصور بدان افزود و نه می

کرد، او همه چیز را آفریده و به هر چیزی علم دارد، علم دارد 

عَلِیمٌ  شَیءٍ بِکُلِّ وَهُوَ شیَءٍ کُلَّ یعنی آگاهی دارد، این دو آیه خَلَقَ

واقعی دارد  بر این است که هر چه که خلق کرده هستی37ناظر 

همین آگاهی داشتن از شی یعنی هستی بخشیدن به شی، و 

همین آگاهی ر ا به انسان داده است، پس لاجرم انسانی که علم 

به اشیاء دارد یعنی به اشیاء آگاهی دارد و این آگاهی داشتن یعنی 

 فرماید:این اشیاء هستند و وجود دارند. و در ادامه آیه می

 کلُِّ عَلَى وَهُوَ فاَعْبُدوُهُ شَیءٍ کُلِّ خاَلِقُ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لاَ بُّکمُْرَ اللَّهُ )ذَلِکمُُ

  38وَکِیلٌ( شَیءٍ

نهایت و این این الله که بدیع سماوات و ارض است این الله بی    

الله همه چیز را آفریده و هستی بخشیده، این الله رب و رشد 

کننده ز او تربیتکننده شماست، و هیچ کسی جدهنده و تربیت

                                                 
 101انعام آیه  37
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شما و رشد دهنده انسان نخواهد بود، اوست به همه چیز هستی 

خواهید آن را ادراک بخشیده و همه چیز را خلق کرده پس اگر می

د، یعنی خودتان را نبینید و یکنید عبودیت داشته باش

ها را کنار بگذارید پس خواهید دید که ها و خودبینیخودخواهی

 است.او بر همه چیز وکیل 

 کلُِّ عَلَى عَلِیمٌ و در این آیه وَهُوَ شَیءٍ بِکُلِّ در آیه قبل آمده هُوَ

وَکِیلٌ، هستی مطلق بر همه هستی آگاهی دارد و همه  شَیءٍ

هستی موکول به او شده است. یعنی شما چنین مربی دارید که 

همه هستی را آفریده، پس در برابر او خود را نبینید، که همه 

موکول است و هستی شما هم موکول است به او و علم هستی بدو 

و آگاهی او، و هستی اگر از مقوله بودن و خبر داشتن و آگاهی 

ید یعنی او از وجود شما داشتن ابا شد یعنی اینکه شما هستی دار

 خبر دارد

 حکمت دوازدهم:

 ثمَُّ أَیامٍ تَّۀِسِ فِی وَالْأَرْضَ السَّماَواَتِ خَلَقَ الَّذِی اللَّهُ رَبَّکمُُ )إِنَّ

 وَالشَّمْسَ حَثِیثًا یطْلُبُهُ النَّهاَرَ اللَّیلَ یغْشِی العَْرْشِ عَلَى اسْتَوىَ
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 ربَُّ اللَّهُ تَباَرَکَ وَالْأمَْرُ الخَْلْقُ لَهُ أَلاَ بِأمَرِْهِ مُسَخَّراَتٍ واَلنُّجُومَ وَالْقمََرَ

 3۹العْاَلمَِینَ( 

آسمانها و زمین را در شش روز پروردگار شما آن خدایی است که 

گاه بر عرش )فرمانروایی( قرار گرفت، روز را به پرده خلق کرد، آن

شب )و به عکس( در پوشاند که با شتاب در پی آن پوید، و نیز 

 خورشید و ماه و ستارگان را مسخَّر فرمان خود آفرید. آگاه باشید

که ملک آفرینش خاص خداست و حکم نافذ فرمان اوست، پس 

 منزَّه و بلندمرتبه است خدای یکتا که پروردگار عالمیان است.

ها و کننده شما الله است همان کسی که آسمانمدیر و تربیت

زمین را در شش مرحله آفریده است، پس از آنکه عرش را سر و 

سامان بخشید، با پوسته شب روز را پوشاند گویی شب با شتاب 

ستارگان تحت تسلط و  به دنبال روز است، و خورشید و ماه و

کند تحت نظام و هدایت او هستند، پس بدانید که او هم خلق می

 کند، تدبیر الله بر هستی همیشگی و جاودان باد.و هم تدبیر می
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دانید تربیت شما به دست کند که میدر این آیات الله حکایت می

کیست، به دست همان الله است پس از آنکه بر عرش مستولی 

مرحله آسمانها را بیافرید، عرش الهی در حقیقت  شد، در شش

الاسماء به وجود آمدند اهل معرفت مقامی هست که در آنجا اسم

توان را تحت ذیل یکی و به عبارتی اشیاء تعیین پیدا کردند، می

ها آورد، و یا اینکه گفت بعد از این تعیین از مراحل خلقت آسمان

پیدا کرد، تا به  پیدا کردن در شش مرحله آفرینش جریان

ای رسید که منظومه شمسی خورشید و ماه و زمین که در مرحله

حال گردش به گرد خودش است به وجود آورد که همه تحت نظام 

فرماید بعد از اند پس میو سنن آفرینش تکوین پیدا کرده

دانستن این مسایل بدانید که هم خلق و هم تدبیر به دست 

 ن جاودان بادپس مدیریت بر عالمیااوست. 

 حکمت سیزدهم:
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 شَیءٍ مِنْ اللَّهُ خَلَقَ ومََا وَالْأَرْضِ السَّمَاواَتِ مَلَکُوتِ فِی ینْظرُُوا )أَوَلمَْ

یؤمِْنُونَ(  بعَْدَهُ حَدِیثٍ فَبِأَی أَجَلُهمُْ اقْتَرَبَ قَدِ یکُونَ أَنْ عَسَى وَأَنْ

40 

کنید؟ آیا در به نمیآیا در عظمت و نظام آسمانها و زمین پژوهش 

کنید؟ پس کی وجود آمدن اشیاء و ذرات عالم پژوهش نمی

گونه کار خواهید پژوهش کنید چه بسا به زودی زمینه اینمی

خواهید کردن و پژوهش کردن از شما گرفته شود، پس چگونه می

 بعد از این به ایمان برسید.

انسان به  گر انسان شده است،در این آیه اشاره به بعد  مشاهده

گر جهان هستی بدو امر شده که به عنوان یک موجود مشاهده

این هستی نگاه کن و هستی مطلق را در کنه آن ببین هستی اعم 

است از دیدن عظمت و نظام حاکم بر کیهان و ستارگان و حتی 

نظام و سنن موجود در زمین و هر ذره امر به پژوهش در نظام 

گر ده علوم و تنها مشاهدهای انسان ای آشکارکنهستی شده

                                                 
 (۱۸۵)سوره اعراف/ آیه  40



37 

باشعور عالم هدف تو این است که هستی را آشکار کنی و هستی 

مطلق به اعتبار تو هستی خود را مشاهده کند، پس کی 

خواهی این به وظیفه خود عمل کنی ممکن است که مهلت و می

خواهی می توان این کار را  از دست بدهی پس بعد از این چگونه

 دهی و به هستی مطلق ایمان آوری؟این کار را انجام 

 !را شروع کنی؟ همت کن خواهی پژوهشتای انسان کی می

عزمت را جزم کن حرکت کن در جهت مشاهده عالم تلسکوپ 

پردازی کن، میکروسکوپ بساز بساز و کیهان را کاووش کن نظریه

ذرات را مشاهده کن، آزمایش کن، پژوهش کن، کاووش کن در 

از دست نده، که بعد از این فرصتی شاید هستی، این فرصت را 

 فرصتی در کار نباشد.

 حکمت چهاردهم:

 عَنْ واَلنُّذُرُ الْآیاتُ تغُْنِی ومََا وَالْأَرْضِ السَّماَواَتِ فِی مَاذَا انْظُرُوا )قُلِ

 41یؤمِْنُونَ(  لاَ قَوْمٍ
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بگو در آنچه در آسمانها و زمین است پژوهش کنید، البته گرچه 

خواهند ایمان بیاورند هر آنچه دلیل و برهان که نمیبرای کسی 

 کند.و نشانه بیاوری کفایت نمی

کند و مردم در این آیات هم هستی مطلق به پیامبرش وحی می

را به کاووش و پژوهش درباره هر آنچه در آسمان و زمین است 

خواند یعنی کاووش در هستی و مشاهده هستی که هدف فرا می

است، که همین دیدن هستی منجر به آن  انسان را آفرینش

شود که هستی مطلق هم درک شود، یعنی هستی مطلق در می

ای فرماید گرچه عدهشود، در ادامه میآینه هستی دیده می

خواهند به هستی مطلق ایمان بیاورند و دیدن هستند که نمی

کند، در هستی برای رسیدن آنها به هستی مطلق کفایت نمی

آنها  ه کسانی که مؤمن باشد یعنی دیگران از شرتعبیری اینک

گیرند که با مشاهده هستی هم به ایمن نیستند، در فازی قرار می

آورند و لازمه اینکه بتوان در آینه هستی، هستی مطلق ایمان نمی

هستی مطلق را مشاهده کرد این است که طرف مؤمن باشد یعنی 

ت و در ثانی اولاً ایمان داشته باشد که هستی مطلق هس
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بایست از نظر اخلاقی طوری باشد که دیگران از  شر وی ایمن می

باشند، قوم شرور که همیشه در صدد آزار و اذیت سایر اقوام 

باشند، و برای جان و ناموس و مال دیگران حرمت قایل نیستند، 

هر چند که هستی را ببینند این اخلاق رذیله آنها حجاب مشاهده 

 .شودهستی مطلق می

 

 

 حکمت پانزدهم:

 یخْلقَُ أَنْ عَلَى قَادِرٌ وَالْأَرْضَ السَّماَواَتِ خَلَقَ الَّذیِ اللَّهَ أَنَّ یرَوْا )أَوَلمَْ

 42کُفُوراً(  إِلَّا الظَّالمُِونَ فَأَبَى فِیهِ رَیبَ لَا أَجَلاً لَهمُْ وَجعََلَ مِثْلَهمُْ

ها و آسمان کنید که الله کهه نمیکنید و مشاهدآیا پژوهش نمی

 وزمین را آفریده است قادر است که مثل آنها را باز هم بیافریند 

آن نیست و البته  برای آنها غایت و اجل قرار دهد و شکی در

 کنند.کسانی ظالم هستند این را انکار می
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های خود به یعنی آیا در پژوهشها و تحقیقها و رصدها و مشاهده

اند لق شدها و زمین زمانی خاید که آسمانهاین مسأله نرسیده

تواند مثل آنها چیزهای مختلف دیگر را نیز خلق کند خداوند می

ها و زمین دارای غایتی هستند و بدون شک همانگونه که آسمان

ها و آنها هم دارای غایتی خواهند بود یعنی به عبارتی آسمان

زمین و هر آنچه در آنها هست ازلی و ابدی نیستند، بلکه زمانی 

رسند و این حقیقتی حادث شده و زمانی به سرانجام خود می

 کند مگر ظالمینآن را کتمان نمی غیرقابل کتمان است و کسی

 حکمت شانزدهم:

 کُنتُْ وَماَ أَنفُْسِهمِْ خَلْقَ وَلاَ وَالْأَرْضِ السَّماَواَتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهمُْ )مَا

 43 عَضُداً( المُْضلِِّینَ مُتَّخِذَ

ها حاضر من آنها )شیطان و فرزندانش( را نه در آفرینش آسمان

کردم و نه در آفرینش خودشان )که مرا در خلقت یاری دهند و 
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گاه به یاری گیرنده خود از حال خود آگاه شوند( و من هیچ

 ام.کنندگان نبودهگمراه

ها و زمین اجنه شود که در آفرینش آسماندر این آیه اشاره می

اند و حتی نه در آفرینش نشان شاهده گرفته نشدهو فرزندا

 خودشان، 

شود که شعور و ادراک ما داریم که اثبات می در فیزیک کوانتومی

ها و انسان در آفرینش حال جهان و حتی در آفرینش آسمان

اند و حتی در خلقت خود درواقع این زمین در گذشته شاهد بوده

آسمانها و زمین عینیت شهادت آن است که منجر بدان شده که 

پیدا کنند، و انسان کامل است که محیط ظهور آسمان و زمین 

و اجنه و هوش 44پذیری.است هم بعد ادراک دارد و هم بعد ادراک

 های غیر انسانی در این امر دخیل نبوده اند

 حکمت هفدهم

 45کاَلمُْهْلِ( السَّماَءُ تَکُونُ )یوْمَ
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 شود.گداخته میهمان روز که آسمان همچون فلز 

در این آیه تشبیه که وجود دارد آسمان را چون فلزی گداخته 

کند، این تشبیه متناسب با رنگ و حرارت یک فلز تشبیه می

طور که یک فلز گداخته اول تواند باشد، که همانگداخته می

اینکه درخشش دارد، دوم اینکه، به رنگ قرمز و برافروخته است، 

 خیزد.از آن برمیداغ است و گویی بخار 

احتمال دارد در قیامت آسمان و زمین از ابرهایی درخشان و گرم 

 ءمنشاداشته باشد. که این ابرها شاید  و برافروخته قرمز رنگی

 آتشفشانی داشته باشند

 حکمت هجدهم:

 ذَلِکمُْ عَلَى وَأَناَ فَطَرَهُنَّ الَّذیِ وَالْأَرْضِ السَّماَواَتِ رَبُّ رَبُّکمُْ بَلْ )قاَلَ

 46الشَّاهِدیِنَ( مِنَ

گفت حق این است که پروردگارتان، پروردگار آسمانها و زمین 

 است همو که آنها را آفریده است، و من بر این ]سخن[ گواهم.
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گر شما همان کسی است که دهنده و هدایتگفت بلکه پرورش

ها و زمین را رشد و پرورش داد و من بر این مسأله از جمله آسمان

 هدین و گواهان هستم.شا

در این آیه نشان بر این امر دارد که انسان کامل به عنوان 

ها و زمین نقش داشته است و از کننده در خلقت آسمانادراک

دهنده  گر و وجودشاهدین بوده شاهد یعنی اینکه با آنکه انتخاب

دن نقش داشته از لحاظ بعد ادراکی و ینبوده ولی در عینیت بخش

چرا که انسان طبق مکانیک کوانتومی و نظریه  شعوری خود

در به قطعیت رسیدن و عینیت بخشیدن نقش اساسی  47نویمن

 دارد.

 

 

 

 حکمت نوزدهم

                                                 
47John von Neumann  
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 السَّمَاواَتِ خَلَقُوا أَمْ *الْخاَلِقُونَ  همُُ أَمْ شَیءٍ غَیرِ مِنْ خلُِقُوا )أَمْ

المُْصَیطِرُونَ(   هُمُ أَمْ رَبِّکَ خَزاَئِنُ عِنْدَهمُْ أَمْ *یوقِنُونَ لَا بَلْ وَالْأَرْضَ

48 

این آیات اشاره دارد که خلقت از غیر شی آغاز شده است، یعنی 

اند، اند  که خود از زمره اشیاءِ نبودهاشیاءِ از چیزی ساخته شده

گیری و قابل مشاهده را بگیریم اگر مراد از شی چیز قابل اندازه

صورت گرفته که  پس لاجرم بدین معنا است که خلق از چیزی

 3۹و  38قابل مشاهده نبوده است، در سوره مبارکه حاقه آیات 

قسم  4۹تُبْصرُِونَ( لَا ومََا *تُبْصرُِونَ  بمَِا أُقْسِمُ آمده است که: )فَلَا

گیری هستند و قسم به به چیزهائی که قابل مشاهده و اندازه

گیری نیستند، در بحث چیزهائی که قابل مشاهده و اندازه

شود که، ذرات در وهله اول در فاز لاءِهای کوانتومی، عنوان میخ

زنی انرژی منفی قرار دارند که به علت اصل عدم قطعیت و تونل

شوند، ذرات در فاز کوانتومی از انرژی منفی وارد انرژی مثبت می
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گیری را ندارند و در فاز انرژی منفی قابلیت مشاهده و اندازه

ی را ئشوند، اگر شگیری میه و اندازهانرژی مثبت، قابل مشاهد

گیری بگیریم، حکایت از آن دارد، خدا چیز قابل مشاهده و اندازه

کسی است که اشیاء را از فاز منفی غیرقابل مشاهده به فاز مثبت 

کند، و اگر منظور از شیئ آنچه مشاهده و قابل مشاهده وارد می

فازهای مختلف شود باشد مجموع این ذرات هم در مشاهده نمی

از  50علیه السلام اند که به فرمایش امام سجادخلقت بوجود آمده

نور، هوا و قلم یا به تعبیر فیزیک معاصر از انرژی، فضا، قوانین 

، و تصریح قرآن بدان است 51مکانیک کوانیم به وجود آمده است

                                                 
50  

٣8٩ة الصفح - ٥ ج -زي الشيخ الحوي -تفسير نور الثقلين   

 

 
ي جعفر عن حدثني أبي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الطفيل عن أب

مسائل: واما ما ن أبيه علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: وقد ارسل إليه ابن عباس یسأله ع

ثة أشياء: الهواء سئل عنه من العرش ممن خلقه الله؟فان الله خلقه أرباعا لم یخلق قبله الا ثلا

 اسناد با  السلام عليه دسجا امام از نورالثقلين تفسير در والقلم والنور ثم خلقه الله ألوانا مختلفة

 شده يدهپرس موضوع این درباره ایشان از که عباس ابن جواب در که است شده روایت صحيحي

 آورد پدید کنر چهار اساس بر را جهان خداوند":آورد؟فرمودند پدید چه از را عرش الله که بود

ای رنگه-انالو رکن سه این اساس بر خداوند وسپس ،هوا،قلم،نور بودند اساسي آن رکن سه که

 را پدید آورد مختلف –

 
 اسفان هاوکینگپاسخ های کوچک به پرسش های بزرگ/  51
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که این خلق را غیر از الله کسی به وجود نیاورده است و در ادامه 

ره به خلقت آسمان و زمین سوای اشیاءِ دارد، که شاید آیه اشا

مراد همان کیهان و ملزومات آن باشد که اوست که این هندسه 

و شکل را به کیهان داده است، و در ادامه اشاره به خزائن رشد و 

 کند.کند که به تدریج این موجودات را حمایت میاستکمال می

 حکمت بیستم

 52وَاهِیۀٌ(  یومَْئِذٍ فَهِی السَّماَءُ )واَنْشَقَّتِ

و بنای مستحکم آسمان آن روز سست شود و سخت درهم 

 شکافد. 

قوام شدن، در اثر انشقاق از این ماده واَهِیۀٌ: شکافت خوردن، بی

 یک بار بیشتر در کلام الله یافته نشده است.

هایی لازم به ذکر است در زمینه سرانجام کیهان، و درباره ستون

توان گفت به نظر برخلاف اند میا و کیهان برافراشتههکه آسمان

های آسمان کنند ستونآنچه، بعضی از مفسرین معاصر عنوان می
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اید باشد کند نیروی جاذبه نبسقوط آسمان میکه ممانعت از 

جلوگیری کند، آن  بلکه، یک نیروی دافعه باید باشد که از سقوط 

انیشتین که کیهان را شناسی قابل ذکر است، طبق مدل کیهان

شتین به این نتیجه رسیده بود کرد، اینسته و ایستا فرض میب

باتوجه به تمرکز ماده در یک منحنی بسته مثلاً کره، امکان این 

و از پایداری و  برمبدوجود دارد که این جهان ایستا، ناگهان 

ایستائی خارج شود، و با قرار دادن ثابتی که بعدها به ثابت 

ای را اضافه کرد اسی معروف شد، در فرمول خود، جملهشنکیهان

کند و کیهان را ایستا که این جمله، نیروئی خلاف جاذبه وارد می

رصدها مستمر کهکشانها متوجه شد  بادارد، بعدها، هابل نگه می

که جهان ایستا نیست بلکه در حال انبساط است، و بعد از هابل 

کند شونده نیست  وع شتابمتوجه شدند که این انبساط هم از ن

شناسی که مقابله با بلکه تند شونده است، پس ثابت کیهان

های آسمان باشد، و این بایست از نوع ستونکند میگرانش می

حالت که جهان در حال انبساط با شتاب تند شونده است، حاکی 
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ریک به صورت دافعه در از وجود انرژی مرموزی به نام انرژی تا

 کیهان است.

باتوجه به آیه فوق که حاکی از سست شدن استحکام آسمان و 

توان از این نکته استفاده کرد، از آنجا درهم شکستن آن دارد می

ها، بنا نهاده شده، و با سست شدن این که هر بنائی بر ستون

ها، آن ساختمان هم سست و در آستانه فرو ریختن قرار ستون

کیهان که از فرو ریزش های گیرد باتوجه به اینکه ستونمی

کند، انرژی تاریک نام دارد، در سرانجام کیهان جلوگیری می

شدن ها یا کیهان این انرژی تاریک رو به ضعیف شدن و کمآسمان

گذارد، که گذارد، و این سستی بنای کیهان را از آن جهت میمی

رفته، ساکن و بالاخره گرانش غلبه کرده و در خودش کیهان رفته

ریزد، و این از بین رفتن و تحلیل، انرژی تاریک منجر بدان فرو می

کند، و این غلبه شود که کیهان شروع به فرو ریزش میمی

شود که چگالی سیال کیهانی به مرور گرانش، بر دافعه، عامل می

شود که رو به افزایش گذارد، و این ازدیاد چگالی، منجر بدان می

گذارد و این حالت منجر به دمای سیال کیهانی رو به افزایش 
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شود، پس کیهان به شکل ملتهب درخشش در طول موج سرخ می

کم از حالت سرد به حالت و گداخته و سرخ درخواهد آمد و کم

سان تراکم هم زیادتر شده پلاسمائی مبدل خواهد شد، و بدین

شود تا سرانجام به حالت اولیه التهاب بیشتر و بیشتر می

 درخواهد آمد.

 بیست و یکم حکمت

سَنَۀٍ(  أَلْفَ خمَْسِینَ مِقْداَرُهُ کاَنَ یوْمٍ فِی إِلَیهِ واَلرُّوحُ المَْلاَئِکَۀُ )تعَْرجُُ

53 

الامین )برای اخذ فرمان( به سوی )عرش( خدا و روحفرشتگان 

 بالا روند در روزی که مدتش پنجاه هزار سال خواهد بود. 

 مِقْداَرُهُ کاَنَ یوْمٍ فِی إِلَیهِ یعْرجُُ ثمَُّ الْأرَْضِ إِلَى السَّماَءِ مِنَ الْأَمْرَ )یدبَِّرُ

  54تعَُدُّونَ( ممَِّا سَنَۀٍ أَلْفَ
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اوست که امر عالم را )به نظام احسن و اکمل( از آسمان تا زمین 

کند  سپس در روزی که مقدارش به حساب شما بندگان تدبیر می

 رود.و بالا میهزار سال است باز )حقایق و ارواح( به سوی ا

 بِإِذنِْ فِیهاَ واَلرُّوحُ المَْلَائِکَۀُ تَنَزَّلُ *شَهْر  أَلْفِ مِنْ خَیرٌ الْقَدْرِ )لَیلَۀُ

 55أَمْرٍ(  کُلِّ مِنْ رَبِّهمِْ

شب قدر از هزار ماه بهتر و بالاتر است. فرشتگان و روح در آن 

نازل  شب به اذن پروردگارشان برای ]تقدیر و تنظیم[ هر کاری

 شوند.می

پردازیم با نگاهی بر این آیات اول به آیات سوره مبارکه قدر می

گیری، یا الْقَدْرِ دارد، یعنی شب اندازه در این آیات اشاره به لَیلَۀُ

سازی ریاضی، شب در این ترکیب شب الگو ساختن، یا شب مدل

نه به معنی شب عرفی است بلکه به معنای ناپیدا و پنهان بودن 

لحاظ ت، یعنی به ظهور نرسیدن قابل مشاهده نبودن، بدیناس

تعبیر شب شده است، در این آیات اشاره به تنزیل ملائکه شده 
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است، یعنی از نازل شدن آنها به عرصه تعینات، این الگوها و این 

سازی ریاضی را ملائکه و روح هستند که به عرصه تعینات مدل

امل( این مقدرات و اینکه چه کنند، بواسطه قلم )انسان کوارد می

شود، پس رب کاری باید انجام شود و چه شود، به تعینات وارد می

دهنده و هدایتگر جهان این قوانین و مقدرات را به و پرورش

کند یعنی باید چه شود، الگوی آن به عرصه تعینات وارد می

شود، در آیات وجود دارد که انسان کامل که قلم است، وارد می

شَهْر، که این لیله از هزار ماه بهتر و بالاتر  أَلْفِ مِنْ خَیرٌ الْقَدْرِ ۀُلَیلَ

 است.

الْقَدرِْ  را در لَیلَۀ56ُ واَلرُّوحُ المَْلاَئِکَۀُ در آیات سوره قدر تَنَزَّلُ

شمارد، در آیات سوره معارج داند و آن را بهتر از هزار ماه میمی

، عروج یعنی ارتقا پیدا کندبه عروج ملائکه و روح اشاره می57

کردن وجودی و از تعیین خارج شدن، که این حالت که آشکار 

 50شدن و بالفعل شدن تا رسیدن به فعل مطلق را به مقداری که 
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الْقَدْرِ هزار ماه، ایجاد قوه،  دارد، لَیلَۀُباشد عنوان میهزار سال می

موقف  50 و از قوه به فعل رفتن، پنجاه هزار سال، که به متوقف بر

سوره سجده با اشارات روایات هر موقف  5است که به گفته آیه 

 فِی الْإِنْساَنَ خلََقْنَا لَقَدْباشد، یعنی در مورد انسان، هزار سال می

، یعنی الگوی انسان 58ساَفلِِین أَسْفَلَ رَدَدْناَهُ تقَْوِیمٍ، ثمَُّ أَحسَْنِ

سال از قوه به فعل هزار  50کامل در هزار ماه نازل شد و به مدت 

 رسید این معنا یعنی چه؟

به عبارتی صحبت از این است امر مطلقی را مقید کردن به مراتب 

از امر متعینی را مطلق کردن آسانتر و مدت کمتری طول 

کشد، از سویی امر متعین غیرمتعین شدن خودش مراتبی می

ی دارد، در صورتی که در حالت عکس به آن حد مراتب ندارد، مثال

ای هسته از این موضوع بزنیم این است فرض بکنید در علم هسته

ای قوی یعنی ذرات گلئون ها و نیروی هستهمتشکل از نکلئون،

ای را وارد هسته بکنیم یعنی باشد، اگر چنانچه بخواهیم ذرهمی
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دارای باردار نباشد نظیر  تر بشود، اگر ذرهباید هسته متعین

شود یی مقید شده و در هسته وارد مینوترون با غلبه بر نیروها

ولی برای بیرون آمدن ذرات از داخل هسته مقید، به مراتب 

بایست مقدار بیشتری انرژی صرف شود تا بر این نیروهای می

مقید و هسته بین ذرات غلبه کند و از کمند هسته رهایی یابد 

که فیزیکدانان جز بر طریق تونل زنی کوانتمی نتوانستند بر این 

مسأله فائق آیند یعنی در همین عرصه تعینات هم متعین شد 

باشد، پس در آیات بسیار آسانتر از حالت تقید بیرون آمدن می

الْقَدْرِ که نزول ملائکه و روح است، به عرصه تعینات، و در  لَیلَۀُ

آیه معارج که عروج ملائکه و روح است از عرصه تعینات به عرصه 

تر دارد که در اولی مدتی بسیار کوتاه غیرتعینات این نکته وجود

شود، حال چون معراج و در دومی مدتی بسیار طولانی ذکر می

مراتب مختلفی دارد، از کمترین مرتبه مقدار آن هزار سال و 

 هزار سال ذکر شده است. 50آخرین مرحله 

این اعداد و مقادیر در فیزیک امری است عادی، مثلاً، نیمه عمر 

میلیارد سال است، و نیمه  4از مرتبه  238ورانیوم عنصری به نام ا
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هزار سال است و نیمه عمر  20در حدود  234عمر اورانیوم 

حدود  14هزار سال است و نیمه عمر کربن  70، 230اورانیوم 

ها از باشد، یعنی اینکه اگر بخواهند این هستهسال می 5730

الذکر وقهای فحالت تقلیدی خود خارج شوند حداقل به اندازه

 کشد.طول می

و شاید از ذکر مقدار این تنزل و عروج در آیات کریمه قرآن این 

باشد که اشاره بدان دارد که تنزیل تقید همراه است و 

تأثیرپذیری از محیط مادی و مقید، و چرا که در عالم روح و 

ملائکه قبل از تنزل به مقیدات و محددات، فضا و زمانی حاکم 

دارد، ن را به نوعی عنوان مینیست، اما در اینجا متأثر از زمان بود

یعنی قید زمانی به خود گرفتن این مفاهیم، که نشان از این دارد 

کنند، دارای تقیدات فضا ملائکه و روح وقتی نزول پیدا می که 

توان گفت که منظور از شوند، به عبارتی میزمانی و مادی می

نی نزول ملائکه و روح مرتبه از وجود آنهاست که مادی است، یع

ملائکه و روح یک مرتبه نازله مادی هم دارند، که مقید به قیودات 

تواند تمثیل پیدا کنند، ماده است و تعیین پیدا کرده، پس می
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ای که اشاره دارد که حضرت جبرائیل امین به صورت همانند آیه

مردی بر حضرت مریم جلوه کرد، و یا بر حضرت رسول به صورت 

لی از ملائکه که ذکر شده است، یعنی شد، و تماثیمردی وارد می

علاوه بر بعد معنوی و غیرمادی و غیر مقید آنها، بعدی هم مادی 

و مقید دارند، پس در آیات سوره مبارکه قدر نزول ملائکه به این 

کند، و در آیات سوره معارج و سجده، مرتبه و درجه را اشاره می

سیری را بپذیریم کند، اگر چنین تفعروج از حالت تقید را ذکر می

اگر با سرعت )انرژی( نور که منتهای سرعت سیر اطلاعات است 

در محیط مقید مادی چیزی حرکت کند بنا به نسبیت خاص زمان 

گذرد، کنیم برای وی یک روز میگیری میسالی که ما اندازه 1000

یعنی اگر بتواند هر موجود مقیدی مقدار انرژی خود را به انداره 

گذرد به نور افزایش دهد، مدت زمانی که به او می انرژی جنبشی

روح از محیط شود، پس عروج ملائکه و بدیل میهمین نسبت ت

گیرد، و تحت مادی و رهایی از تقیدات، با همین انرژی صورت می

اسباب مادی خاصی که توسط انسان کامل در هر زمانی صورت 

فردی صورت  پذیرد، یعنی این فرودگاه و این معراج در ساحتمی
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گیرد که بتواند هم مقید شوند و هم از حالت تقید خارج شوند، می

پذیرد که معلوم است که این روند مقید شدن در غیب صورت می

 .ود شبه آن یوم گفته می

 

 

 

 حکمت بیست و دوم

 مِنْ وَحَفِظْناَهَا *لِلنَّاظرِِینَ  وَزَینَّاهاَ بُرُوجًا السَّماَءِ فِی جعََلْناَ )وَلَقَدْ

  5۹مُبِینٌ( شِهاَبٌ فَأَتْبعََهُ السَّمْعَ اسْتَرَقَ مَنِ إِلَّا *رَجِیمٍ  شَیطاَنٍ کُلِّ

ما در آسمان برجهایی قرار دادیم؛ و آن را برای بینندگان 

آراستیم، و آن را )دستبرد( هر شیطان مردودی محفوظ داشتیم. 

رای دزدیدن و لیکن هر شیطانی برای سرقت سمع )یعنی ب

آسمان نزدیک شود تیر  دریافتن سخن فرشتگان عالم بالا( به

 آسمانی او را تعقیب کند. شهاب
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المَْوْعُودِ  واَلْیوْمِ *الْبرُُوجِ  ذاَتِ وَالسَّماَءِ الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ )بِسْمِ

  60ومََشْهُودٍ( وَشاَهِدٍ *

وعود، سوگند به آن روز مهاست و سوگند به آسمان که دارای برج

 «.مشهود!»و « شاهد»و سوگند به 

توان به دو موضوع تفسیر کرد، بروج به معنی بروج در آیات را می

های فلکی که در آسمان قرار دارند و به ظاهر قرار گرفتن صورت

آورد که معروف مردم بوده خورشید در آن فصول را به وجود می

ود که در اینجا به سماء اشاره شاست، که این معنی استخراج می

است که  61کرده نه سموات، و در این آیه اشاره به زَینَّا لِلنَّاظرِِینَ

اشاره به این است که از آنجا که در آسمان شب کدری در جو 

وجود ندارد لاجرم ستارگان شفاف بدون هیچ مانعی قابل رؤیت 

ان زمینیهستند، پس مجموع این ستارگان قابل مشاهده توسط 

دیگر دارای جو فاقد این ویژگی  راتاست در صورتی که سیا
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هستند مثل سیاره ناهید، یا سیاره مشتری و تا حدود زیادی 

سیاره مریخ که همواره پوشیده از گرد و غبار و غبارآلود است 

 مگر در مواقعی خاص، و در ادامه آیه اشاره بدان دارد که حَفِظْناَهاَ

که حاکی از آن است که اجنه و شیاطین  62یمٍ،رَجِ شَیطاَنٍ کُلِّ مِنْ

هم مثل انسان که در کمند گرانشی جرم زمین اسیرند و 

توانند از زمین خارج شوند مگر به سلطانی که در سوره تکویر نمی

آمده شیاطین و جنیان هم تحت کمند الکترومغناطیسی زمین 

و 63نَار  مِنْ باشند ماَرجٍِاسیر هستند چون از جنس پلاسما می

ها که ماورای مانتوانند از اقطار زمین خارج شوند، پس آسنمی

باشد و زمین هستند از لوث وجود آنها پاک میکمربند وان آلن 

های اسیر زمین هستند، مگر از راه خاصی که ممکن است قطب

توانند نفوذ کنند یا مغناطیسی زمین باشد که از آن طریق یا می

لی از آنجا که این نقاط متغیرند و در معرض به ابعاد دیگر بروند و

ها قرار بگیرند و چون بارش شهاب توانند در کانونحرکت، می
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شوند لذا از نفوذ شیاطین از این شهابها هم منجر به یونش جو می

توان منظور از شود، لذا با این تفاسیر میطریق هم جلوگیری می

 ت.بروج را همین صور فلکی و بروج مصطلح دانس

توان بروج را با استعانت از معنی بروج اما در تفسیر دیگر می

عبارت از ساختاری رفیع و بزرگ در نظر گرفت،  64المشیده

شود کیهان متشکل از چنانچه در علم روز بدان پرداخته می

ای است به نام ماده تاریک که این ماده چنان جهان را در ماده

هان را ساخته است که برگرفته و ساختارهای کهکشانها و کی

درصد کیهان را شامل شده است و  ۹0توان گفت که بیش از می

گون بر جهان تحمیل کرده است، به مثابه یک ساختاری اسفنج

اشاره  65برج و ساختمانی عظیم و لایتنهی و السماء ذات البروج،

به نظامی ساختمانی در جهان دارد چنانچه در آیاتی از بنای 

های نامرئی که در آن وجود دارد، و از ستونآسمان صحبت شده 

، 66المَْوْعُودِ خورد به این بروج، واَلْیوْمِپس خدای سبحان قسم می
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ها ها و تاریکیخورد به روز وعده شده که تمام پنهانیقسم می

خورد به شاهد و مشهود هم به چیزی شود، و قسم میآشکار می

کند، این نشان ده میشود و هم به چیزی که مشاهکه مشاهده می

از این دارد که ممکن است مقداری از ساختار جهان اکنون طوری 

گیری توسط انسان نیست، طراحی شده که قابل مشاهده و اندازه

یعنی ادراک انسان طوری است که این ترکیب در حوزه ادراک 

های موجود در آن گیرد یا به عبارتی ویژه حالتانسانی قرار نمی

هایی است که قابل موله شدن هم ویژه حالتدر صورت فر

توان گیری توسط ادراک انسان نیست، به این لحاظ چه میاندازه

درباره آنها گفت از بعد کوانتومی هر چیزی که ادراک شود وجود 

شوند و فقط آثار وجودی آنها دارد، پس اینها که ادراک نمی

چیزی که  کنند، چگونه استگردد چه شکلی پیدا میملاحظه می

دهند ولی ضی رصدها شهادت به وجود آن میسازی ریامدل

چشم و ادراک انسان توانایی آشکارسازی آن را ندارد، چنین 

چیزی در مدل فون نویمن چه جایگاهی دارد، آیا وجود دارد، 

تعیین دارد، طبق آیات الهی این حالت اولاً تا روز موعودی ادامه 
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د، و مشاهده شود و قسم یاد خواهد داشت تا مجهول آشکار شو

شود چیزی ز این کلام برداشت میکند از شاهد و مشهود، که امی

شود چیزی قابل که به عنوان تاریکی یا مجهول در نظر گرفته می

ادراک و شهود است، ولی به طریقه و روش خودش و اصلاً ممکن 

است این تعبر ماده تاریک درست نباشد چون چیزی که مشاهده 

گیری توسط انسان نشود در تعینات وجود هم ندارد و اندازهنشود 

بایست به طریق انسان دایر مدار این تعریف است، شاید می

 ای دیگر جهان را دید.دیگری به جهان نگریست و گونه

 حکمت بیست و سه

 67الْحُبُکِ(  ذاَتِ )وَالسَّماَءِ

 بُکِ: حُسن و زینت ـ خلقت عادلانهعلی حُ

 بار 1قرآن: تکرار در 

)بر وزن کتاب(، در « حباک»)بر وزن کتب( جمع « حُبُکِ»برای 

ها و چین لغت معانی بسیار برای آن گفته شده است، از جمله: راه
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های بیابان، و یا صفحه آب، هایی که بر اثر بادها روی رملو شکن

« حبک»نیز « مجعد»شود. به موهای و یا ابرهای آسمان پیدا می

را به معنای زیبایی و زینت تفسیر « حبک»د. گاه شوگفته می

اند. و همچنین به معنای شکل موزون و مرتب. و ریشه اصلی کرده

)بر وزن کبک(، به معنای بستن و محکم کردن است. « حَبْک»آن 

گردد و آن رسد که همه این معانی به یک معنا باز میبه نظر می

واج، ابرهای آسمان، های زیبایی است که در میان امچین و شکن

شود. و اما تطبیق این معنا های بیابان و موهای سر پیدا میرمل

های ستارگان و بر آسمان، یا به خاطر اشکال مختلف توده

هایی از ستارگان ثابت را که شکل های فلکی )مجموعهصورت

نامند( است. یا به خاطر خاصی به خود گرفته، صورت فلکی می

شود، و گاه که در ابرهای آسمانی پیدا می های جالبی استموج

های انسان را متوجه خود ها چشمبه قدری زیبا است که مدت

ها است که همچون پیچ و های عظیم کهکشانسازد. و یا تودهمی

شود؛ مخصوصاً های موهای مجعد، بر صفحه آسمان ظاهر میخم

ن ها از ایهای جالبی که دانشمندان به وسیله تلسکوپعکس
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اند، کاملاً موهای مجعد و پیچیده را تداعی ها برداشتهکهکشان

 کند.می

البیان آن را جمع حباک و حبیکه گفته و )بر وزن عنق( مجمع

 ه است یعنی قسم به آسمان که در آنطرائق )راهها( معنی کرد

راههاست. و اصل آن به معنی بستن و محکم کردن است چنانکه 

ر معنی آورده است. به معنی خوبی و در قاموس آن را قبل از ه

البیان در مورد آیه از همه بهتر زینت نیز آمده است. قول مجمع

رسد زیرا در آیات ما قابل صحبت از بادها و ابرهاست به نظر می

اند گفته شود: سوگند به آسمان که دارای راههاست که در آسمان

 لَفیِ ده )إِنَّکُمْو شاید یکی از مؤیدات آن آیه ما بعد باشد که فرمو

زیرا اختلاف یک نوع راه راه بودن است. احتمال 68 مخُْتَلِفٍ( قَوْلٍ

اخیر، قول المیزان است. مؤید دیگر، این آیه است که درباره 

آسمان فرموده باشد راههای عروج و نزول ملائکه و ورود اشعه 

 کیهانی و انوار و غیره نیز مراد باشد.

                                                 
 8الذاریات آیه  68
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آید حاکی از انحنا و چین و چروک می برحبک چنانچه از ترجمان 

باشد، بنا به نظریه نسبیت عام هندسه فضا و زمان وابسته زیبا می

به جرم است و ریتم گذر زمان و اندازه فضا در مجاورت با جرم 

شود، در دو رات انحنا گفته میکند که به این تغییتغییر پیدا می

و زمان که  برخلاف قرون قبلی فضا 21و  20ن اخیر یعنی قر

اقلیدوسی  دهند دیگر تختساختار آسمان را هم تشکیل می

باشند که این انحنا را جرم ستارگان نیستند بلکه دارای انحنا می

کند پس امر مسلمی و کهکشانها و شاید ماده تاریک مشخص می

که توسط رصد تأیید و مورد مدلسازی ریاضی قرار گرفته است 

الْحُبُکِ اشاره بدین  ذاَتِ ت، وَالسَّماَءِهمین انحنای فضا ـ زمان اس

معنی دارد که هر چند اقوال مختلفی درباره این اشکال آسمان 

ولی در انحنا داشتن فضا ـ 6۹مُخْتَلِفٍ  قَوْلٍ لَفِی وجود دارد إِنَّکمُْ

 زمان شکی وجود ندارد.

 حکمت بیست و چهارم

                                                 
 همان 69
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  70الرَّجْعِ( ذاَتِ )وَالسَّماَءِ

 که صاحب باز گردیدن است.سوگند به آسمان 

کند که خاصیت در این آیه باز رکن دیگری از آسمان را بیان می

ای است که ارتجاعی آن است یعنی ساختار فضا ـ زمان به گونه

تواند به حالت قبلی پذیری است و میدارای حالت برگشت

 بازگردد، حالتی نوسانی دارد.

 ذَاتِ ، وَالسَّماَء71ِالْبُرُوجِ ذاَتِ با نگاه به ارکان قبلی واَلسَّماَءِ

شناسی سه رکن در کیهان 73الرَّجْعِ ذاَتِ ، وَالسَّماَء72ِالْحُبُکِ

 شود،مشخص می

 الف( دارای ساختاری برج مانند است.

 ب( دارای ساختاری منحنی است.

 ج( دارای ساختاری ارتجاعی است.

                                                 
 (۱۱الطارق/ آیه   70

 1بروج آیه  71
 7ذاریات آیه  72
 11طارق آیه  73
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حالت ارتجاعی فضا ـ زمان اشاره به وجود موج گرانشی هم 

شود، و در اثر هست که عامل انبساط و انقباظ فضا ـ زمان می

چاله یا ستاره نوترونی انتقال این موج که بر اثر ادغام دو سیاه

شود حرکاتی نوسانی در طول مسیر  فضا  سه رکن در حاصل می

 شود،شناسی مشخص میکیهان

 الف( دارای ساختاری برج مانند است.

 .ب( دارای ساختاری منحنی است

 ج( دارای ساختاری ارتجاعی است.

حالت ارتجاعی فضا ـ زمان اشاره به وجود موج گرانشی هم 

شود، و در اثر هست که عامل انبساط و انقباظ فضا ـ زمان می

چاله یا ستاره نوترونی انتقال این موج که بر اثر ادغام دو سیاه

شود حرکاتی نوسانی در طول مسیر  فضا ـ زمان به حاصل می

ای این امواج های ویژهآید که در سالها اخیر رصدخانهود میوج

 را رصد نمودند.

 حکمت بیست و پنجم
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 أَوْ طَوْعاً ائْتِیا وَلِلْأَرْضِ لَهاَ فَقاَلَ دُخاَنٌ وَهِی السَّماَءِ إِلَى اسْتَوىَ )ثمَُّ

  74طاَئعِِینَ( أَتَینَا قاَلَتاَ کَرْهاً

درحالی که بصورت دود بود؛ سپس به آفرینش آسمان پرداخت، 

به وجود آیید )و شکل گیرید(، »به آن و به زمین دستور داد: 

اعت ما از روی ط»خواه! )از روی اطاعت و خواه اکراه!( آنها گفتند: 

 گیریم.آییم و شکل میمی

ای از تکوین عالم این آیات اشاره دارد به اینکه در مرحله

بود یعنی دخان همان فازی درحالتی قرار گرفت که در فاز کربن 

که در آن مستعد تشکیل حیات است پس از این مرحله که 

سحابی منظومه شمسی به وجود آمده بود در فاز بعدی سیارات 

شروع به تکوین نمود، اگر این سحابی در حال گردش بوده باشد، 

دو نیرو یکی نیروی جاذبه و دیگری نیروی گریز از مرکز عامل 

بایست این دو نیرو اند، مید دخالت داشتهشده در این فرآین

طوری تنظیم شده باشند که بتواند از این سحابی اولیه خورشید 

                                                 
  (۱۱)سوره فصلت/ آیه 74
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و سیارات به وجود بیایند، البته طبق نظرات اخیر فیزیکی در ابتدا 

یک گرانشی به وجود آمده و با فشرده شدن گازها تبدیل به 

رشید و پلاسمایی شده بعد از این مرحله تکوین خو حالتی

ستارگان صورت پذیرفته است، در آیه به یک پرسش و پاسخی 

بایست بدین شود که به این سحابی گفته شد که میاشاره می

آیی یا حال تبدیل شوی حال خودت به این حال با رغبت در می

شوی و پاسخ آمد نه به رغبت نه به زور به این حالت تحمیل می

 به این الگو عمل خواهیم کرد.

ها، شود که قبل از تحول فازاز مفاد آیات اولاً این برداشت می

و برنامه و پاسیبلیتی وجود دارد، که طبق این پاسیبلیتی  نقشه

نظام پیش خواهد رفت، دوم اینکه حالت اختیار و جبر خود را 

شود که فرآیند طبق ای گفته میدهد که در مرحلهنشان می

ای های ویژه باشد ولی حالت ویژهسنت الهی اختیار از بین حالت

شود، یا نه از همان اول بدون اختیار طبق یک که منجر به الگو می

نظام طبیعی صرف بدون هیچ حالت ویژه دیگری، این جریان 

اتفاق بیافتد، و پاسخ این بود که نه طبق همان سنت اختیار بین 
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شاهد  های ویژه، پس اولاً در این سنت اخیر که اختیار است،حالت

ماجرا همان انسان است، که با تأثیر مشاهده خود، یکی از حالت 

رسد ولی فقط در به قطعیت رسیدن نقش دارد ویژه به قطعیت می

بلکه انتخاب توسط همان حکیم و طبق الگو خواهد بود، ولی 

ها انتخاب توسط های ویژه دیگری هم هست که این حالتحالت

کماکان خلیفه هستی مطلق  هستی مطلق نشدند، یعنی وجود را

دهد و انتخاب را خود هستی مطلق برای رسیدن به الگو انجام می

دهد. و این خلیفه هستی مطلق است که خطاب قرار گرفته می

 دهد، قسم به شاهد و مشهود.است و پاسخ می

 

 

 

 حکمت بیست ششم
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 نعُِیدُهُ خَلْقٍ أوََّلَ بَدَأْناَ کمَاَ لِلْکُتُبِ السِّجِلِّ کَطَی السَّماَءَ نَطْویِ )یوْمَ

  75فاَعلِِینَ( کُنَّا إِنَّا عَلَیناَ وَعْداً

ها درهم ها را چون درهم پیچیدن طومار نوشتهروزی که آسمان

گونه که آفرینش نخستین را آغاز کردیم آن را باز پیچیم، همان

بر عهده ماست، « برآوردنش»ای که گردانیم، بنابراین و عدهمی

 استی که ما کننده این کار هستیم.به ر

 و آیت الله مشکینی چنین ترجمه کرده است:

آن است، در  روزی که ما آسمان را با هر چیزی که در« به یاد آر»

گونه که پیچد، همانها را در میکه طومار نوشتهنوردیم، چنان

نخستین بار آفریدگان را با جمع ذراتشان از میان آب و خاک به 

گردانیم )اجزاء نابود شده یا ردیم دوباره آن را باز میوجود آو

آوریم، این امر پراکنده شده را جمع کرده و به صورت اول در می

 «هنده آنیم.دتردید انجام ای است بر عهده ما که بیو عده

 

                                                 
 (۱۰۴)سوره الانبياء/ ایه  7٥

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کریمپیشنهاد مدلی کیهانی که از آیات 

 :اقتباس می کنیم

شود این است های قرآن کریم اقتباس میآنچه از آیات و حکمت

که، اولاً کیهان نه امری ازلی است و نه ابدی، یعنی یک مجموعه 

شود، حادث است که زمانی خلق شده است و زمانی برچیده می

شود لایه معرفی میدر آیات قرآن کریم، آسمان سیستمی لایه
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طبقه و این هفت لایه که دارای هفت طبقه است، و این هفت 

باشند یعنی، قوانینی فیزیکی و سنن دارای قوانینی مثل هم می

کند، جاری بین همه آنها یکسان است و هیچ تفاوتی با هم نمی

شاید منطور از هفت لایه مجزا بودن در قرآن کریم اشاره به هفت 

فاز مختلف باشد که در هر فازی، چیزهائی خلق شده باشد، در 

است که بنا « بروج»ی این آسمان دارای ساختمان حکمت قرآن

شده است، پس سیستم و چهارچوبی دارد، این ساختمان دارای 

و همچنین دارای خاصیتی « حبک»چین و چروک یا انحنا است 

، و در آن هیچ رخنه و فطور سستی از «رجع»باشد ارتجاعی می

 -شودسازی دیده نمیلحاظ محاسباتی و ریاضیاتی و مدل

، و در نهایت در حکمت قرآنی، -سته نیست ، پیوسته استگس

کیهان به شکل طوماری است، طوماری که زمانی رو به باز شدن 

و توسعه پیدا کردن کرده، و زمانی هم دوباره به حالت اول باز 

گردد، و بسته خواهد شد، یعنی یک حرکت نوسانی دارد، می

شود ان خاصی باز میطور نیست که تا ابد باز شود بلکه تا زماین
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گردد. در حکمت قرآنی این کیهان و دوباره به حالت اول باز می

 در دو مرحله آفریده شده است.

لایه باشد، و تواند لایهحال سؤال اینجاست که کیهان چگونه می

رسد به شکل طوماری است طور به نظر میچون طومار باشد، این

ی یک بعدی که، هفت بار پیچیده شده باشد، یعنی خط

)ریسمانی( از مرکز شروع شده باشد در طی دو مرحله این هفت 

های تو در تو به وجود آمده باشد، مثل یک دور به صورت لایه

طومار، در حال باز شدن یعنی گوئی در ابتدای تکوین همین 

کیهان بوده، ولی درهم تنیده و چسبیده به هم مثل یک طوماری 

رفته این د و به مرور زمان رفتهکه یا ریسمانی بسته شده باش

ای طومار شروع به باز شدن کرده باشد، و دوباره بعد از دوره

شروع به بسته شدن و به حالت اول درآمدن کند، در این صورت 

کل کیهان ناگهان خلق شد گویی از ازل بوده مثل حالت ایستا و 

شود و دوباره به حالت اول باز همان در طول زمان گسترده می

گردد، شاید به نوعی ازلی و ابدی بودن را تداعی کند، یا آنکه می

ای خلق عدی اولیه چون پوستهبگوئیم از دل همان ریسمان یک ب
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و یا به تعبیری گوئی حالت طوماری فضا ـ زمان چون  شود

چهارچوبی از قبل ساخته شده باشد و در بدو خلقت گوئی شار 

 ها بگذرد و کل این فضادورهکند تا این کیهانی فقط آن را پر می

که پر شد و کامل شد دوباره به حالت زمان پر شود و بعد از آن -

ای یکی اول این شار کیهانی فروکش کند، در این تعبیر، دو مرحله

اول فضا ـ زمان که محل شارش، شاره کیهانی است به صورت 

در پیچ و خمیده و طوماری شکل گرفته و بعد ماده به آن  پیچ

ارد شده است و آن را پر کرده است، در مثل مثل شلنگ آبی و

 که اول ساخته شده و سپس آب در آن به جریان درآمده باشد.

و در حالت سومی هم اینکه از اول فضا ـ زمان و ماده با هم شکل 

گرفته و به صورت طوماری گسترده شده و دوباره به حالت اول 

 گردند.باز می

شود به سه ی از لحاظ حکمت قرآنی میپس اینجا در شکل کیهان

 حالت اشاره کرد:

ـ کیهان از ازل به همین شکل ساخته شده که فقط انقباض و 1

 کند.انبساط پیدا می
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ـ اول فضا ـ زمان خلق شده بعد شار کیهانی در آن شارش پیدا 2

 کند.می

ـ جمله فضا ـ زمان و شار کیهانی در یک مرحله خلق شده و 3

 ن شکل درآمده است.طی زمان به ای

ای و که حالت اول را حالت ایستا، حالت دوم را حالت دو مرحله

جدا کردن شار کیهانی یا ماده از فضا و زمان و حالت سوم یکی 

 شود.بودن فضا ـ زمان با ماده تلقی می

توان اسامی کیهان را در حکمت قرآنی این تفاسیر میبا همه 

 های زیر گذاشت:براساس پایه

 حادث بودن کیهان و فرجام داشتن کیهانـ 1

 «بروج»ـ چهارچوب داشتن و بنا داشتن کیهان 2

 «حبک»ـ منحنی بودن کیهان 3

 «رجع»ـ ارتجاعی بودن کیهان 4

 «هفت لایه»ای بودن کیهان لایهـ لایه5

 ـ طوماری شکل بودن کیهان6

 ـ کیهان در حال انبساط و توسعه پیدا کردن است.7
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 دو نیروی گرانش و دافعه است.ـ کیهان دارای 8

 ـ در وهله اول یعنی آفرینش کیهان غلبه با دافعه است.۹

 ـ در وهله دوم یعنی سرانجام کیهان غلبه با گرانش است.10

سرانجام کیهان، ماده موجود در کیهان چگال، مثل روغن  ـ در11

 شود.گداخته شده و پلاسما طور می

 .ـ کیهان به حالت اول باز می گردد12

 کیهان حالتی پیوسته دارد نه گسسته – 13

بر این اساس در حکمت قرآنی کیهان نه از یک نقطه، بلکه از  یک 

خط یک بعدی خلق شده چون شکل طوماری دارد، دارای انحنائی 

تخت و در عین حال خمیده است. یعنی چون طومار صفحه 

 شود وکاغذی که لوله کنید، که هم تختی کاغذ در آن لحاظ می

هم انحنای لوله شدن، و مختصات حاکم بر آن بر این فرض نه 

باشد. استوانه در ای میمختصات کروی، بلکه مختصات استوانه

گویند که در فاصله یکسانی هندسه به مکان هندسی، نقاطی می

 از یک خط راست قرار دارند، که نام این خط راست محور است.
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کنیم از نظر قرآنی، کیهان در ادامه به سرانجام کیهان اشاره می

گیری هائی شکل گرفته که قابل مشاهده و اندازهاز ستون

و فرو ریزش یا  رمبشنیستند، ستون یعن چیزی که جلوی 

های یک ساختمان یا چادری گیرد، مثلاً اگر ستونانقباض را می

، درواقع ستون در مقابل ریزدرا برداری ساختمان یا چادر فرو می

کند، به تعبیر نیروی گرانش، نیروئی به سوی بیرون وارد می

ای نیرویی به سوی بیرون در مقابل جاذبه است قرآنی، کیهان دار

کند و منجر به توسعه و انبساط که از فرو ریزش آن جلوگیری می

باشد، در پایان جهان شود که این نیرو قابل مشاهده نمیآن می

گذارد مثل شود و رو به سستی مینیروی دافعه کم میاین 

سست و فرسوده شوند و در آستانه هایش ساختمانی که ستون

شود که ای ضعیف میقرار بگیرد، و در نهایت به اندازه رمبش

گرانش بر دافعه غلبه یافته و کیهان از حالت انبساط خارج و 

 کند، در این حالت به خاطر چگال شدنشروع به فرو ریختن می

شود و به رنگ مواد موجود در کیهان، کیهان داغ و ملتهب می

کند، و حالت د پیدا میآید، و گرما و حرارت آن ازدیاسرخ در می
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دارد  گیرد و این روند ادامهپلاسمائی چون روغن داغ به خود می

شود تا سرانجام کیهان به شکل همان فاز اول و دائماً زیادتر می

آفرینش باز گردد. یعنی خداوند در وهله اول آفرینش با غلبه 

کند و در وهله نیروی دافعه به جاذبه باعث باز شدن کیهان می

ر با غلبه نیروی جاذبه بر دافعه باعث بسته شدن کیهان آخ

 شود.می
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 فصل سوم

 76شناسی معاصرکیهان

شود، که های مختلفی تقسیم میشناسی و نجوم به شاخهستاره

شناسی است که موضوع آن فضا ها علم کیهانیکی از این شاخه

ابداع  شناسی معاصر باباشد، کیهانو زمان و ارتباط آن با جرم می

 7۹شتینتوسط آلبرت این 78یت عامو نسب 77ت خاصبیسریه ننظ

شتین، بحث به وجود آمد درواقع این 1۹15تا  1۹05در سالهای 

فضا و زمان را که تا آن دوران صرفاً در علم فلسفه مورد کاووش 

گیری وارد قابل تغییر و اندازه هایگرفت به عنوان کمیتقرار می

اندازه فیزیک کرد، اساس نسبت خاص براساس مطلق بودن 

و  80شتین با استعانت از قوانین تبدیل لورنسسرعت نور، این

و تعمیم فضا ـ زمان 81جایگزین آن با قوانین تبدیل گالیله 
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های نسبت خاص را گذاشت، الکترومغناطیس را در مکانیک پایه

ریتم گذر زمان  های نزدیک به سرعت نوررعت، در سدر نسبت

افزایش و اندازه فضا در راستای حرکت نسبت به ناظر غیرشتابدار 

کند، و جرم جسم متحرک نسبت به سرعتی که انقباض پیدا می

یابد، و این مفاهیم در مقام مشاهده هم، مورد دارد افزایش می

به شد، پس تأیید قرار گرفت و در موارد مختلفی آزمایش و تجر

شتین تصمیم بر آن گرفت که نسبت را از نظریه نسبت خاص، این

 1۹15های شتابدار هم گسترش دهد لذا، در سال به محیط

ای به نام نسبت عام را ارائه داد که از نتایج نظریه نسبت نظریه

عام درواقع ارتباط بین جرم و انرژی و هندسه فضا ـ زمان 

رم و انرژی است که هندسه فضا ـ باشد، در این نظریه این جمی

 کنند.زمان را مشخص می

شناسی براساس دو نظریه نسبت خاص و نسبت عام علم کیهان

به وجود آمد که در این علم باتوجه به بدست آوردن جرم کیهان 

چگونه خواهد بود، به دنبال این بودند که هندسه حاکم بر جهان 

شتین هندسه فضا ـ زمان از سه حالت خارج بنابر نظریه این
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بایست که فضا ـ زمان تخت باشد یعنی متریک فضا نیست یا، می

کش و زمان در همه آن یکسان باشد یعنی با یک ساعت و خط

توان در کل آن کار کرد، یا فضا ـ زمان بسته است بدین معنی می

کسان های یکشتوان ساعت و خطهای ثابت فقط میکه در فاصله

استفاده کرد و یا فضا ـ زمان باز است یعنی در هر کجای فضا ـ 

های یکسان استفاده کرد، بنا به کشها و خطزمان باید از ساعت

 شود،.می 82مل انحنای فضا ـ زماننظریه نسبت عام، جرم عا

کش متفاوتی استفاده انحنای فضا یعنی در هر ناحیه از فضا از خط

ن یعنی ریتم گذر زمان در جاهای مختلف شود و معنی انحنای زما

متفاوت باشد، هر چه قدر به جرم نزدیکتر شویم ریتم گذر زمان 

ـ کند یعنی انحنای فضا کندتر و متریک فضا انقباض پیدا می

 شود.زمان بیشتر می

به هر حال انیشتین باتوجه به نظریه نسبت عام که تا ان زمان از  

نتیجه را گرفت که مدل کیهان کیهان بدست آورده بودند، این 
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زمینه باید مدلی بسته و پایسته باشد، پایسته بودن را از پیش

 فلسفی خود مبنی بر ایستا و پایدار بودن جهان اقتباس کرده

شتین تمرکز جرم در مرکز شناسی اینبود، ولی در مدل کیهان

بایست ناپایدار باشد، و ناگهان نهادینه بود، لاجرم، جهان می

به مدل خود  شناختی راض شود ولی ثابتی به نام ثابت کیهانمنقب

فضا ـ زمان شود ولی در آن سالها یک  اضافه کرد که مانع رمبش

در یکی از مراکز مهم  83لدوین هابشناس تجربی به نام استاره

پردازان مشغول رصد دی دنیا فارغ از هیاهوهای تئوریرص

هائی نند که کهکشانآسمان بود، تازه توانسته بودند اثبات ک

مستقل از کهکشان ما در جهان وجود دارد، هابل در رصدهایش 

ها تهیه کرده بود و رد طیفی آنها را کهکشانلیستی از این نوع 

کرد، در مشاهدات تجربی خود به هم با طیف سنج بررسی می

ها، نوعی گرایش به ای رسید به نظر در طیف همه کهکشانمسأله

یعنی گویا همه کهکشانها از ما در حال دور سرخ قرار داشت، 

                                                 
83Edwin Hubble 
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ها نزدیکتر هستند گرایش به قرمز شدن هستند آن کهکشان

ای مستقیم بین رابطهکمتر و آن دورترها بیشتر دارند گوئی 84

یک مدل ا و فاصله آنها برقرار بود که هابل هسرعت فرار کهکشان

به ثابت هابل معروف  Hآن را نمایش داد که بعدها  V=H.Dساده 

 شد.

بلکه کیهان در حال انبساط است، ایستا و پایدار نیست، تجربه 

ثابت کرده بود، لذا مدل ایستای انیشتین کنار گذاشته شد، بعد 

ای را نوشت و در این مقاله 85از آن دانشمندی به نام فریدمن

نام برد که این چگالی 86مقاله از چگالی به نام چگالی بحرانی 

    ته به، ثابت هابل بودوابس

 

و نسبتی  𝑷𝟎و از سوئی چگالی فعلی عالم را هم در نظر گرفت   

، فریدمن خاظر نشان کرد که دادنمایش می 𝛍را معرفی کرد که یا 
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𝝁 =
𝑷𝑶

𝑷𝑪
𝛍تواند می  = 𝛍یا  ۱ > 𝛍یا  ۱ < 𝛍باشد که اگر  ۱ =

𝛍باشد جهان تخت و اگر  ۱ > باشد جهان انقباض پیدا خواهد  ۱

𝛍کرد و جهان منحنی بسته است و اگر  < باشد لاجرم تا ابد  ۱

گسترش پیدا خواهد کرد هندسه جهان منحنی باز خواهد بود، 

فریدمن درواقع هندسه فضا ـ زمان را گوئی به دو پارامتر دیگر 

عالم مرتبط ساخت، و  87یعنی ثابت هابل و دیگری چگالی فعلی

ی را برای کیهان معین نکرد، بلکه تعیین ان را مبتنی بر اهندسه

 تحقیقات بعد قرار داد.

پس دانشمندان بعد از نظریه فریدمن به دنبال این بودند که 

بتوانند مشخص کنند که به هر حال هندسه جهان چگونه خواهد 

 های فوق را در نظر گرفتند.بود و هر کدام یکی از حالت

بود،  88این عرصه وارد شد، جورج گاموفیکی از کسانی که در 

بایست جهان گاموف با محاسبات خود اعلام کرد که به نظر وی می

ای بسته و کروی باشد بنابه رأی گاموف اگر آهنگ دارای هندسه
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تر شد و در گسترش جهان را به عقب بازگردانیم، جهان متراکم

نیگ گشود و زمانی به علت انفجاری که بییک نقطه متمرکز می

معروف شد، این جهان به وجود آمده و گسترش پیدا کر ده و در 

ای فازهای نوا با اتساع سرد شده و در هر مرحلهاین گسترش هم

اند، در ابتدای مختلفی به وجود آمده و مواد مختلف شکل گرفته

جهان اولاً خیلی گداخته و ملتهب بوده، و این انرژی زیاد 

ود آورده بود که به مرور زمان این های بزرگی را به وجتقارن

ها شکسته و نیروها تفکیک و مواد مختلف به وجود تفارن

اند، در نظریه گاموف محوریت با قانون بقای ماده و انرژی از آمده

 کند.لحظه تکوین تاکنون بوده، و مدلی نوسانی را گوشزد می

گاموف از نتایج نظریه خود وجود امواجی در زمینه آسمان که 

کند که اتفاقاً این بینی میموسوم شد پیشCMB 8۹بعدها به نام 

 به گاموف اهداء شود.۹0جایزه نوبل  باعث شد  و امواج کشف

                                                 
89 Cosmic Microwave Background 
901928  
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داشت بنابر بود که عنوان می۹1در مقابل گاموف، فردهویل 

بایست تا ابد ادامه پیدا کند از ازل محاسبات وی جهان می

هد بود، و مبنای کار طور خواطوری بوده و تا ابد هم همینهمین

وی بر عدم بقای ماده و آن در جهان و باز بودن هندسه جهان بود 

فروغ که البته بعد از تأیید نظریه گاموف در تجربه تا حدودی کم

شناسان سو رفت که یا گرایش ستارهشد، اما گذشت زمان بدان

شناسی و مطالعات گسترده در این زمینه، یکسری از به کیهان

و اشکالاتی در نظریه گاموف که به نظریه استاندارد هم  تناقضات

داد که قابل اغماض هم نبود، معروف شده بود خود را نشان می

این اشکالات عمدتاً در اندازه جهان، مواد موجود در جهان، 

متخصص  ۹2آلن گوسشد، که بعدها با اصلاحیه متمرکز می

 فیزیک ذرات، تا حدودی این معضلات رفع شد.

شناسی را گرفت این بود که ای که بعدها دامن کیهاناما مسأله

فیزیکدانان پی بردند ماده مرموزی در عالم وجود دارد که شاید 
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دهد که به آن ماده درصد ماده عالم را تشکیل می ۹8حدود 

های گفتند، فیزیکدانان در بررسی سرعتمی۹3تاریک 

سازی این لها و ستارگان و محاسبات در زمینه مدکهکشان

آور ها متوجه شدند مثلاً باتوجه به سرعت سرسامسرعت

کیلومتر بر ثانیه برآورد  250خورشید به گرد مرکز کهکشان که 

شود، باید ماده موجود در کهکشان که بر خورشید اثر می

برابر بیشتر از، ماده قابل مشاهده باشد، و  100گذارد، می

های کروی و سایر اجرام های خوشهطور در زمینه گردشهمین

شد، ماده مرموزی که جرمی از خود سماوی این مسأله دیده می

نداشت ولی اثرات گرانشی آن بر اجرام سماوی قابل بررسی 

رغم کوش فراوان در ردیابی آن هیچ نشانی ای که علیاست، ماده

ای باشد و دیده داد، چگونه ممکن است مادهاز خود بروز نمی

تواند به ان به این نکته توجه کردند که گرانش مینشود، دانشمند

چند عامل بستگی داشته باشد، یکی عاملی که منشاء آن جرم 
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خود ماده است خوب هر چقدر که جرم چیزی بیشتر باشد، لاجرم 

وزن آن و گرانش وارد بر آن بیشتر است، دوم نیروی گرانش وارد 

سیاره مشتری  بر آن، بدیهی است وزن یک انسان بر روی زمین و

برابر جرم زمین  380متفاوت است چون جرم سیاره مشتری 

تر در نتیجه وزن انسان که است لذا نیروی گرانش در آنجا قوی

باشد در مشتری نزدیک چند صد کیلو کیلو می 70در زمین 

شود، و دیگری عامل فضا ـ زمان است مثل شتاب اگر داخل می

شتاب به بالا حرکت کند،  یک آسانسور بایستید و آسانسور با

شود اگر به سوی پائین باشتاب حرکت کند وزن وزن شما زیاد می

شود، بدون اینکه در جرم و گرانش زمین تغییر ایجاد شما کم می

گویند، یعنی به ارزی شتاب و گرانش میشده باشد به این هم 

عبارتی شتاب در یک محیط فضا ـ زمانی منجر به کم یا زیادی 

شود، شتاب یعنی تغییرات در نتیجه مقدار گرانشی میوزن در 

شود تغییرات در انرژی عامل گرانش سرعت و در تعمیم آن می

 شود.می
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و در نسبت عام داریم که انرژی و جرم ارتباط مستقیم دارند با 

هندسه فضا ـ زمان پس لاجرم تغییرات در هندسه فضا ـ زمان 

جر به وجود آمدن گرانش یا تغییرات در انحنای فضا ـ زمان من

شود بدون داشتن جرم صرفاً با تغییرات شود، پس لاجرم میمی

 ـزمانی به نتیجه ای برسیم که معادل با وجود جرم و نوسانات فضا 

باشد، به هر حال این مسأله، ذهن دانشمندان را به خود معطوف 

داشته است که این پیامدهائی که به پیامدهای ماده تاریک 

ای را در طبیعت بکنیم و یا نه م واقعاً باید جستجوی مادهنامیمی

 ـزمان را عامل این مسأله بدانیم. علاوه بر این  اثرات ناشی از فضا 

هم مواجه هستیم،  ۹4انرژی تاریک مسأله ماده تاریک، با مسأله

ها و رصدهای منجمان حاکی از آن است که هر چقدر که کاووش

گرایش به قرمز آن رو به زیاد  گذرد،زمان بر یک کهکشان می

گذارد اگر به تعبیر کلاسیک بدان نگاه کنیم گوئی با شدن می
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ها از ما در حال افزایش است مرور زمان سرعت فرار کهکشان

 یعنی با شتاب مثبت و این هم باید بررسی شود.

ها در گرایش به قرمز هم با مرور زمان به افزایش طول موج پس

اینکه گرانشی مرموز را در عالم احساس مواجه هستیم و هم 

ای از مردم بر این محور هستند کنیم با منشاء نامعلوم، عدهمی

 ـزمان منجر  ـزمانی یعنی تغییر در انحنای فضا   که نوسانات فضا 

شود که گرانش ایجاد شود و این گرانش ناشی از تغییر بدان می

گیری اندازه انحنای فضا ـ زمان است که به صورت ماده تاریک،

شود و آهنگ این تغییرات انحنای فضا ـ زمان را در انرژی می

ای است که ماده تاریک را در کنند، این ایدهتاریک جستجو می

 کند.خواص فضا ـ زمانی لحاظ می

ای که نیما حامد شود به ایدهاما ایده دیگر در این زمینه مربوط می

دهند در این ایده فضا ـ زمان به و همکارانش ارائه می ۹5ارکانی
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شود، که ما در یک پوسته های چند بعدی لحاظ میصورت پوسته

 ۹6ایم.چهار بعدی چسبیده

 سه بعد مکانی و یکی»در صورتی که از ابعاد بالاتر از چهار بعد 

ای نداریم، به گفته دکتر ارکانی ممکن است مشاهده« زمانی

ر بعد دیگر در نزدیک پوسته ما باشند حتی چند کهکشانهائی د

 میلیمتری ما و ما هیچ تصوری از آنها نداریم بنا به تئوری حامد

ای گرانش، الکترومغناطیس، هسته»ارکانی از میان چهار نیرو 

قوی و ضعیف تنها نیروی گرانش را نسبت به سایر نیروها ضعیفتر 

ای در رانشی پوستهشود که اثرات گیکند و در ثانی عامل ممی

موجودات پوستۀ دیگر ظاهر شود. یعنی به تعبیری ماده تاریک 

را اثرات گرانشی موجودات یک پوسته روی پوسته دیگر تلقی 

 کنند.می
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های فوق و معماهای موجود در رصدهای جهان باتوجه به تئوری

، اینکه ۹7شناسی چون تختی عجیب فضا ـ زماندر کیهان

اده است که کهان به شدت تخت است به رصدهای اخیر نشان د

نیگ در تئوری استاندارد با یک تنظیم طوری که لحظه بیگ

به وجود آمده به طوری که ماده  ۶۰−۱۰بسیار ظریف از مرتبه 

موجود در جهان و شدت انفجار به شدت اندازه هم هستند که 

جهان را به شدت تخت کرده و از سویی منجر به فرآیندی شده 

 آن خلقت انسان بوده است. که نتیجه

با نگاه به مسأله ماده تاریک، معمای تختی عالم، و بالاخره تئوری 

نماید که در ادامه و پوسته تداعی تئوری دیگری را می ۹8ریسمان

بدان اشاره خواهیم کرد. قبل از پرداختن به این مسأله مطلوبست 

شان ی ریسمان و پوسته خاطر نکه نکاتی را درباره مسأله تئور

 کنیم

 نگاهی به نظریه ریسمان و پوسته

                                                 
97The mystery of the world without curvature  
98String theory  
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ای از فیزیک نظریه ریسمان، تئوری است که مربوط به رشته    

شود، مردم در طول تاریخ علم به می ۹۹به نام رشته ذرات بنیادین

دنبال آن بودند که به ماده المواد یا جزء اصلی سازنده ماده برسند 

پذیر نهایت تجزبهسینا ماده را تا بیای مانند ارسطو و ابنعده

مغراطیس و محمد بن ای دیگر چون ذیو عده100دانستند می

ه نام اتم صلبه ب ماده را مشتمل بر ذرات صغار 101ای رازیزکری

دانستند روند تاریخ علم اثبات کرد که برای درک طبیعت می

محاسباتی را براساس  102منلتزتر است و بونظریه اتمی مطلوب

تئوری خاصی را برای شکل اتم و اجزای  103آن انجام داد و دالتون

ناپذیر نبود خود اتم آن ارائه داد، در ایده جدید اتمی اتم تجزیه

از اجزائی تشکیل یافته بود بعدها به این اجزاء الکترون و هسته 

تواند از اجزاء گفتند بعدها مشاهده شد که خود هسته هم می

                                                 
99fundamental particles  
 نمط اول اشارات و تنبیهات / حسین بن عبدالله بن سینا 100
نیاد پزوهش ها و آثار نو یافته از محمد بن زکریای رازی/ مهدی دانشیار/ ب 101

 رازی
102Ludwig Boltzmann  
103)John Dalton  
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یز از ذرات ریزتر از خود تألیف یافته باشد و همین ذرات ن

 104ای رسیدند که نام آن را کوارکتر تا سرانجام به ذرهبنیادی

گذاشتند که در مدل استاندارد ذرات بنیادین این ذرات را 

ها ذرات دیگری هم مثل گفتند علاوه بر کوارکمی 105بنیادی

های ذرات بنیادی و نوترینوها هم جزء ذرات و خانواده رونالکت

ای که ذهن و اندیشه دانشمندان هشدند، اما مسألمحسوب می

فیزیک ذرات بنیادین را به خود معطوف کرده بود ایده رسیدن به 

یک وحدت، مخصوصاً در نیروها بود، در ذرات بنیادین برای هر 

چیزی یک ذره قائل بودند، حتی نیروها را حاصل رد و بدل شدن 

 106وزوندانستند، که به این ذرات بدات میذرات بین موجو

ها برای همه نیروها از جمله گرانش محاسبه وزونفتند این بگمی

شده بود، برای سایر نیروها کشف ولی برای گرانش کشف نشده 

بود. لذا در صدد بودند راهی برای این وحدت ایجاد کنند، یکی از 

بینی واکنش ذرات بنیادین پیشنهاد شده هائی که برای پیشایده

                                                 
104Quark  
105Fundamental particle  
106Boson  
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ن معروف بود، این تئوری برداشتی بود، تئوری به بود که به ریسما

 18در قرن  107ردانشمندی به نام اویلاز یک مدل ریاضی بود که 

به طور  رمیلادی داده بود، مردم فهمیدند که این معادلات اویل

تواند شارح فرآیند بر هم کنش ذرات در انرژی آسایی میمعجزه

ای باشد بعدها چون در این ایده ذره را به جای یک قوی هسته

گرفتند که اثرات خود را در نقطه یک جسم بعد دارد در نظر می

داد به آن تئوری ریسمان گفتند و تعمیم آن ابعاد مختلف بروز می

موسوم کردند در این تئوری 108با نام ابر ریسمان به سایر نیروها را 

شوند و در هر اشی، مرتعش میت به مثابه ریسمان قابل ارتعذرا

شدند، تئوری نوسانی در هر بعدی ذرات و آثار آنها خلق می

گانه آن بود که از سوی تئوری 28جالبی بود ولی اشکال در ابعاد 

ا ولی با هشد، و عدم هماهنگی در بعضی واکنشتحمیل می

تکمیل این ایده و شامل شدن گرانش تئوری دوباره مورد توجه 

ها را بینیوسیله آن بسیاری از پیشقرار گرفت، و توانستند به

                                                 
107Leonhard Euler  
108Superstring theory  
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انجام دهند البته این تئوری که به منظور وحدت بخشی بین ذرات 

بنیادی و سایر نیروها به وجود آمده بود خودش دچار آفتی شد 

شد که همه ، خودش شامل پنج تئوری میکه از نوع تشکیک بود

دادند و این با هدف تئوری ناسازگار ذرات بنیادین را توضیح می

یا پوسته را ارائه دادند که  Mبود لذا مردم تئوری دیگری به نام 

در این تئوری، تئوری بود که پنج تئوری دیگر از آن اقتباس 

ذرات را یک   اینکهنمود، این تئوری به جای می شد و سازگارمی

گرفت که در اثر هر گیرد یک رویه در نظر میریسمان در نظر ب

شدند، این مد نوسانی آن ذرات و موجودات عالم خالق می

ها ساخته شده بودند که از اجتماع آنها 𝑫𝟎ها خودشان و پوسته

ها به پارتون جرثومهها از اجتماع سه 𝑫𝟎خلق شده بودند و خود 

 رویدر ابعاد دیگر ایه و ازجرثومه هایی هائی سکه چون شبه

یا غشاء  Mها و پوسته سه بعدی بودند، پس تئوری ریسمان

هائی، تو توان جهان را به صورت پوستهمؤیدی بر این بود که می
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و  10۹در تو در نظر گرفت، و دانشمندانی چون دکتر کامران وفا،

از جمله کسانی 110سرکار خانم مرحوم دکتر مریم میرزاخانی 

 های ارزنده نمودند.فعالیتبودند که در این باب 

گردیم به این مسأله که چگونه است که جهان در ادامه باز می

وجود  ای انحناء، وبشدت تخت باشد و همگن و در عین حال دار

نرژی تاریک  چه جرم آن را تشکیل داده و ا ٪۹8ماده تاریک که 

 نقشی در آن بازی می کنند

توان شویم که آیا میرهنمون به این قضیه میما را معماها این 

ماده تاریک  زمان و حل معمای-ارتباطی بین هندسه فضا 

 111برداشت. و در این مدل با اقتباس از قرآن کریم، مدل طوماری

 دهیم.را به محک محاسبات قرار می

 :هندسه فضا ـ زمان، و حل مسأله ماده تاریک

                                                 
109Cumrun Vafa:  ٔدر  فیزیک کاییآمری-ایرانی استاد تهراندر  1339، زاده

  .است انشگاه هارواردد

 
دانشگاه ایرانی و استاد  دانریاضی (139۶تیر  23 – 13۵۶اردیبهشت  22 مریم میرزاخانی 110

 .بود استنفورد
111Petition model  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
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مادۀ تاریک از جمله مسائلی است که، در مرزهای علم  مسأله      

شناسان را به چالش کشیده است، کنونی قرار دارد و کیهان

شی آن در تجارب رصدی خود را نشان نای که خواص گراماده

گونه ردی، از خود بر جای نگذاشته است، مسأله دهد ولی هیچمی

آن  را برای های گوناگونیای است که جوابماده تاریک مسئله

ای مرموز در شناسان واقعاً آن را مادهای از کیهانداده شده، عده

درصد جرم عالم را به خود اختصاص  ۹8دانند  که حدود عالم می

های فیزیک و اصلاح ای دیگر بازبینی فرمولداده است. و عده

تر دانند که قبلیحل، آن مآنها در مقیاس بزرگ مقیاس را راه

 ه شد.بدان اشار

خواهیم مسئله ماده تاریک را از زاویه دیگر می ما در این فصل 

مورد مطالعه قرار دهیم، و آن نقش هندسه فضا ـ زمان در ماده 

هائی که برای عالم در نظر باشد، بنا به الگوها و مدلتاریک می

شتین، مدل هائی چون مدل کروی بسته اینمدل گرفته شده

پذیرش منحنی بسته نوسانی جرج گاموفی و جهان تخت مورد 

و از مدل کند شتین را نقض میبوده که شواهد رصدی مدل این
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فریدمن، مدل جهان بسته و ناپایدار گاموف تا حدودی مورد 

پذیرش قرار گرفت و بعد از آن مدل جهان تحت و مدل تورمی 

ادی معماهای موجود در گرچه این مدل اخیر توانست تا حدود زی

شناسی را حل کند و با شواهد رصدی مورد تأیید بود ولی کیهان

آنچه که ناگفته و معما باقی ماند مسأله ماده و انرژی تاریک بود 

شناسان کماکان از جمله مسائلی است رغم کوشش کیهانکه علی

دانان را به چالش که حل ناشده باقی مانده است و فیزیک

 کشد. می

پردازیم که طبق نظر به این نکته می فصلما در این      

اند و پژوهشگران که جهان تورمی را به عنوان مدل پذیرفته

دانند، جهان را جهانی تخت در نظر جهان را جهانی تخت می

گیریم ولی جهان تختی که به مثابه طوماری در حال باز شدن می

لکه در یک محیطی بعد، بنه در یک نقطه بی T=0است، در لحظه 

یک بعدی به شکل ریسمان شکل گرفته، ریسمانی در حال 

گردش، در لحظات دیگر در اثر گردش و انفجار یا نشستی عظیم، 

هایی در اطراف آن به وجود آمده و امواج پیچشی به این پوسته
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ثانیه اول در یک تورمی   ۴۰−۱۰ها شکل فرم داده در لحظه پوسته

برابر حالت اولیه شده و بعد از این زمان به حالت  ۱۰۵۰به اندازه 

هابل شروع به گسترش کرده ولی نه در فرم کروی بلکه در فرم 

 مارپیچی.

در این مدل پوسته طوماری به شکل پیوسته و در فضای 

ای است و پوسته113ش آن با ریتم مارپیچ مو خ 112مینکوفسکی

 باشد.دینامیک است، که در حال اتساع می

یعنی  مش صفرگوئی به سوی خطوماری در حال اتساع و پوسته

 رود.فضای تخت پیش می

 مسأله ماده تاریک:

ای به شکل طومار در اگر چنانچه جهان را به صورت پوسته      

بایست معادلات پوسته خمیده را برای آن مورد نظر بگیریم می

ای چهار ای خمیده تو در تو، یعنی پوستهاستفاده قرار داد، پوسته

                                                 
112Minkowski space  
113Spiral rhythm  
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بعدی که در بعد پنجم انحنا پیدا کرده است درجه خمیدگی را 

 ست آورد.ت عام بدیتوان از معادلات نسبمی

شود که در دو بعد از لحاظ تحلیلی پوسته به سطوحی گفته می

شود یعنی باشد و پوسته خمیده در بعدی فرای دو بعد خمیده می

شود؟ نه، در بعد سوم، آیا به یک جسم سه بعدی پوسته گفته می

به جسم سه بعدی که در بعد چهارم انحنا پیدا کند یک پوسته 

 شود.گفته می

بعدی انحنا پیدا کند  n+1بعدی که در فضای  18پس یک جسم 

رویم ببینیم که در هندسه به چه شود حالا میپوسته نامیده می

ای باشد شود، اولاً باید پوستهای طومار شکل گفته میپوسته

پیوسته مثلاً پوسته دو بعدی مثل، صفحه کاغذ، مکان هندسی 

ای در هر زاویهتقاطی در مختصات قطبی که با ریتم ثابتی فاصله 

 شود.اضافه می

مکان هندسی نقاطی که نسبت به مرکز در مختصات قطبی با هر 

شود مارپیچی گفته درجه با ریتم خاصی زیاد و زیادتر می

 شود.می
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ای در فضای دو بعدی نسبت به مرکز در مکان هندسی پوسته

ر ای که با هر درجه با ریتم خاصی زیاد و زیادتمختصات استوانه

 شود.شود پوسته طوماری گفته می

نویسیم تعریف مارپیچ ای دیگر میعبارت را به گونه

گونه که مارپیچی معروف در هندسه است به این 114ارشمیندوس

شود که، مارپیچ مکان هندسی نقاطی است که از مرکز نوشته می

𝒓به صورت  = 𝒂𝛉 + 𝒃  قرار دارند بالطبع اگر قرار باشد که یک

 آید:بعد دیگر هم بدان بدهیم به شکل زیر در می

                                                 
114Archimedes spiral  



103 

{
𝐫 = 𝐚𝛉 + 𝐛

𝚭 = 𝚭
} 

دهد، برای انحنای مارپیچ را نشان می aکه در این فرم مقدار 

را  𝛉و مقدار  𝒓محاسبه مقداری انحنای مارپیچ کافیست مقدار 

 یعنی مقدار انحنای مارپیچ قابل aای تعیین کنیم لاجرم به گونه

میم بدهیم نسبت به فضا و محاسبه است، حال این رابطه را تع

زمان مارپیچی فضا و زمانی است که نسبت به مرکز متریک فضا 

 و زمان به صورت
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 𝒓 = 𝒂𝜽 + 𝒃   تغییر کند یعنی به عبارتی گوئی ریتم گذر زمان

یعنی فاصله تا  𝒓کننده اندازه و فضا بستگی به دو پارامتر تعیین

 جهت قرارگیری دارد. 𝜽مبداء و 

باشد. که در نماد تانسور جا مقدار انحنای فضا میدر این aو اگر 

ای به دست ریچی و خمیدگی زده ریمانی، تانسور115خمیدگی 

 قرار داد aشود به جای می،آورد 

[𝑹𝒊𝒋𝒍
𝒎 =

𝜹𝚪𝒊𝒋
𝒎

𝜹𝑿𝑳
−

𝜹𝚪𝒊𝒍
𝒎

𝜹𝑿𝒋
+ 𝚪𝒋𝒍

𝒌𝚪𝒏𝒍
𝒎 − 𝚪𝒍𝒊

𝒌𝚪𝒌𝒋
𝒎]

𝑹𝒊𝒋 = 𝒈𝒍
𝒌𝑹𝒊𝒌𝒋

𝑳

𝑹 = 𝒈𝒊𝒋𝑹𝒊𝒋 = 𝑹𝒏
𝒊

 

 رویه چهار بعدی در فضای پنج بعدی

𝒅𝒔 = [∑ 𝒈𝒊𝒋

𝟒

𝒊𝒋

  𝒅𝒖𝒏𝒅𝒖𝒋]

𝟏
𝟐⁄

  𝒈𝒏𝒋 = [
𝟏 𝟎 𝟎
𝟎 𝟏 𝟎
𝟎 𝟎 𝟏

] 

های خاص خویش متریک مناسب فرضبر پایه ملاحضات و پیش

را برگزیدند، فرض بر این است که  𝒈𝒊𝒋فضای موردنظر خود یعنی 

ای چهاربعدی است که به صورت طوماری کیهان به شکل پوسته

                                                 
115Riemann curvature tensor  
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مارپیچ درآمده است پس دو فرض داریم یکی اینکه پوسته چهار 

ست و خمش آن به بعدی است که در فضای بعد پنجم خم شده ا

 شکل طوماری است.
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حل معمای ماده تاریک و انرژی تاریک در مدل 

 کیهان طوماری:

توان به این مسأله اشاره در این فرم طوماری، فضا ـ زمان، می

کرد در فرم طوماری اولاً کیهان به شکل طبقه، طبقه با پوسته، 

است و به آید، در عین حال که یکپارچه و تخت پوسته در می

سو، و تخت بودن از سوی دیگر علت خاصیت طومار شدن از یک

نتایجی جالب در مسأله ماده تاریک به بار خواهد آورد، به نمونه 

زیر توجه کنید، فرض کنید فاصله میان کهکشان راه شیری و 

رسد، یعنی کهکشان اندرومدا به حدود دو میلیون سال نوری می

زار کیلومتر بر ثانیه است به سمت اگر با سرعت نور که سیصد ه

آن کهکشان پیش رویم دو میلیون سال در راه خواهیم بود، از 

 دانیم که گرانش، نیرویی دوربرد است ولی با مجزورطرفی می
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𝒇 = 𝑮
𝑴𝟏𝒎

𝑽𝟐
 

فاصله ارتباط عکس دارد، یعنی هر قدر که دو جرم مثل دو 

ز میزان شوند به نسبت مجذور فاصله اکهکشان از هم دور می

شود، و تأثیر گرانش کمتر و کمتر اعمال نیرو بین آنها کم می

شود، حال در فرض طوماری بودن شکل و فرم و هندسه می

کیهان، فرض کنید، کیهان به صورت طوماری درآمده در این 

رومدا در اثر تاب خوردن و انحنای کیهان دطومار چهار بعدی آن

ورده و در مجاورت خای در بعد پنجم تابچسبیده پوسته

کهکشان راه شیری قرار گرفته باشد، از سوئی طبق تئوری 

کند و از بعد حامدارکانی، گرانش تنها نیروئی است که نشست می

رومدا روی دگذرد، با این فرض نیروی گرانش آنپنجم می

گذارد، یک بعد از پوسته کهکشان راه شیری از دو بعد تأثیر می

که فاصله آن دو میلیون سال نوری  یکپارچه چهار بعدی تخت،

است و دیگری از بعد پنجم در تاب و خمشی که هندسه کیهان 

تر پیدا کرده است و آن لایه آن کهکشان را در بعدی بسیار پائین



108 

به فرض مثال یک سال نوری نزدیک کهکشان راه شیری آورده 

تر بر است، پس گرانش آن از بعد پنجم در فاصله بسیار نزدیک

شود که گذارد، و این منجر بدان میشان راه شیری تأثیر میکهک

رانش مرموز را در خود ستارگان کهکشان راه شیری اثری از یک گ

ای احساس کنند و بر روی آن تأثیرگذار باشد بدون آنکه ماده

دیده شود و منشاء اثر مشاهده شود، یعنی درواقع در محاسبات 

تأثیرات ستارگان خود مربوط به کهکشان راه شیری ما فقط 

 اندرومداایم و تأثیرات عظیم کهکشان کهکشان را در نظر گرفته

لحاظ گمان آنکه ایم، بدینروی کهکشان خود منظور نکرده

گردیم غافل ای تاریک وجود دارد، به دنبال ماده تاریک میماده

از اینکه این اثرات گرانشی بواسطه سایر ابعاد و از جاهای دیگر 

کیهان که به ظاهر دور و به واقع نزدیک هستند به ما وارد 

 شود.می

ژی تاریک هم قابل تعمیم است، چگونه و این مسأله درباره انر

هائی که به ظاهر از ما دور هستند، گرایش به است که کهکشان

یابد، گرایش به سرخ در طول موج گسیلی از آنها افزایش می
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سرخ یکی از عوامل مؤثر در زیاد شدنش اثرات گرانشی است، 

ی شود عنوان کرد در محاسبات بدون احتساب حالت مارپیچمی

مقداری برای گرایش به قرمز یک کهکشان دور محاسبه کیهان 

شود، اما اگر اثرات گرانشی بعد پنجم را بدان اضافه کنیم، می

شود که گرایش به قرمز بیشتری پیدا شده است و یمشاهده م

آورد، بر این این ایده وجود انرژی مرموز تاریک را به وجود می

تواند معمای میاساس وجود هندسه و مدل طوماری برای عالم 

 ماده تاریک و انرژی تاریک را به حد زیادی حل نماید.

 

 

 

 

 



110 

کامران نظریه طوماری عالم و نظریه فریدمن و 

 وفا:

،نسبت چگالی فعلی به چگالی بحرانی در نظریه طوماری عالم

𝛍به چه مشکل است آیا  𝛍 یعنی  = 𝛍، یا ۱ > 𝛍یا  𝟏 < ۱ 

 باشد می

𝛍طور که گفته شد نظریه طوماری متناسب یا همان = و تنظیم  ۱

شناسی شکل گرفته ولی با این تفصیل که خود این ظریف کیهان

پوسته تخت انحنا دارد، چون در این هندسه مقدار انرژی و جرم 

شود، و انرژی و ماده در مرکز به در عالم ثابت در نظر گرفته می

توان حالتی نوسانی را برای م میای تمرکز دارند، پس لاجرگونه

نیگ گاموف، زمان طور که در تئوری بیگآن در نظر گرفت، همان

 گردانیم ا به عقب باز میر
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ها به هم زمان را به عقب بازگردانیم پوستهدراین کیهان طومار نیز

میل  شوند گوئی بعد پنجم، به صفرنزدیک و درهم تنیده می

کند، و جمله کیهان به جای اینکه در یک نقطه متمرکز شود، می

شود، یعنی جهان نه از یک در یک محور یک بعدی متمرکز می

بعد بلکه از یک فضا با یک بعد، یا همان ریسمان تشکیل نقطه بی

شده که گوئی با ریسمان عظیم طوری گره خورده که باز نشود، 
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شود، و ابعاد شروع نند گسسته میولی ناگهان این ریسمان گره ز

کنند این همان نظر معروف دکتر کامران وفا در به گسترش می

 شناسی ریسمانی است.کیهان

بعد از رستن کیهان از حالت اولیه به مرور زمان این گسترش زیاد 

آیند و سپس چون ماده شود و طبقات و حلقات به وجود میمی

ها را مثل ها و لایهانش این پوستهتواند گردر مرکز تراکم دارد، می

درهم پیچیدن طومار بازگرداند و به حالت اول بازگردد. یعنی مثل 

 نظریه نوسانی گاموف عمل نماید.

نیگ، گوئی چون فنری مملو از انرژی پتانسیل یا در حالت بیگ

قوه و ناگهان رستن از فشار و جستن ناگهانی که مثابه انفجار 

بار نه از یک نقطه و در مختصات کروی  نیگ است اما اینبیگ

ای، بلکه این بار در یک ریسمان یک بعدی و مختصات استوانه

پس در این تئوری یعنی کیهان طومار، از سوئی با کیهان تخت 

فریدمن را 𝛍مواجه هستیم و در عین حال نوسانی، و بسته، اگر 

ند، در نشان از این بدانیم که بخواهد سرانجام کیهان را تعیین ک
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𝛍حالت  = شده شروع به باز شدن  لولهکیهان چون فرشی  ۱

 شود بدون انحنا، یا در حالتکرده و تخت می

 𝛍 > شود و دوباره به حالت اول شده شده باز می لوله، از حالت ۱

𝛍گردد و یا در حالت باز می < باز  تا ابد از حالت لوله  شده ۱

تواند شود و انتهائی ندارد برای رسیدن به اینکه کدامیک میمی

بایست مقدار چگالی بحرانی و چگالی فعلی را درست باشد، می

گیری چنانچه گفته شد، برآورده کرده و بدانیم، و در نهایت نتیجه

 کنیم.

 نظریه طومار کیهان و معمای افق:

شود، گونه مطرح مینیگ، معمای افق بدیندر نظریه بیگ       

میلیارد سال نوری است اگر  14باتوجه به ابعاد کیهان که حدود 

میلیارد سال نوری در فراروی  14ای را در فاصله چنانچه ستاره

خود ببینید در پشت آن چه چیز است، اگر در همین فاصله در 

چه وجود دارد؟ اگر بالای سر ببینید، پشت سر ببینید بعد از آن

خود ببینید بعد از چه وجود دارد؟ اگر در سمت بالا سرنآ بعد از
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چه چیز  آن چه وجود دارد؟ در همه این سؤالات، یعنی بعد از آن

نیگ از حال سؤال اینجاست، ما وجود دارد؟ جواب، منطقه بیگ

ای نیگ، نقطهبینیم، درحالی که بیگنیگ را میگوئیم بیگکه می

رای پاسخ گرفته شده است، ب بعد در مدل استاندارد در نظربی

کند، وث در نظریه تورمی خود، اشاره میگگوئی به این مسأله آلن

تورم حاکم بر کیهان به حدی بوده که جهان به ناگهان به اندازه 

برابر بزرگ شده است و این، عامل شده است که جهان هم  ۱۰۵۰

ورم تخت و هم همگن شده و کیهان ما در مقایسه با آن کیهان ت

 یافته به منزله یک نقطه باشد.

توان چنین استدلال کرد که مجموع در نظریه طومار کیهان می 

یا ابرریسمانی چون فنری  کیهان ما در یک بعد یا ابرخطهای لایه

بسته شده، تنیده بوده است و این ناگهان جهیدن یا گسستن، 

منجر به باز شدن ابعاد شده است، ما با نگریستن به ماورای 

بعد میلیارد سال نوری درواقع نه به یک نقطه بی 14ارگان در ست

کنیم که این بعد جهت خاصی بلکه به یک منطقه بعددار نگاه می
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ندارد و در همه جهات قابل مشاهده است، در این تعریف با تعریف 

 پذیرد.بعد کاری نداریم، و عقل و منطق آن را میانتزاعی بی

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهار

 تی کیهان ـ طومار:یمعنای نسب
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ای تخت در از لحاظ نسبیتی از آن جهت که کیهان را صفحه       

توان گفت، گیریم که به صورت طوماری درآمده است، مینظر می

که در یک نگاه در فضای چهار بعدی که پوسته است که ما در آن 

کش هستیم فضا ـ زمان تخت است، لاجرم از یک ساعت و خط

استفاده شده است، و از دیدگاه دیگر این فضا ـ در همه جای آن 

زمان و رویه چهار بعدی در بعدی دیگر یعنی بعد پنجم خمیده 

ی، به صورت باز است یعنی با شده است، یعنی، و این خمیدگ

𝒓معین در حال تغییر است، که آن تابع مارپیچ است  ریتمی =

𝒂𝜽 + 𝒃  که در این مدلa ن مقدار انحنای مارپیچ را نشا

باشد جهت قرارگیری می 𝜽فاصله تا مبداء موردنظر و  𝒓دهد، می

پس لاجرم، ما انحنای فضا ـ زمان را به صورت منحنی باز و در 

حال تغییر در بعد پنجم داریم، پس در این مدل ما با دو فضا ـ 

زمان مواجه هستیم یکی فضا ـ زمانی که روی رویه چهار بعدی 

وط به بعد پنجم است و متغیر و باز است و فضا ـ زمانی که مرب

است، یعنی اگر رویه چهار بعدی بخواهیم وارد فضا ـ زمان پنج 

ساعت خود را در جاهای  کش وبایست خطبعدی شویم لاجرم می
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ت به مبداء موردنظر تغییر دهیم. لازم به ذکر است مختلف نسب

 در فرمول Hکه ثابت هایل 

𝐕 = 𝐇 ∗ 𝐃 

است، و اگر از بعد پنجم به این مدل نگاه برای رویه چهار بعدی 

 بایست از فرمول مارپیچبیاندازیم می

𝒓 = 𝒂𝜽 + 𝒃 

فاصله  𝒓دهد، مقدار انحنای مارپیچ را نشان می aکه در این مدل 

باشد پس لاجرم، ما جهت قرارگیری می 𝜽تا مبداء موردنظر و 

در انحنای فضا ـ زمان را به صورت منحنی باز و در حال تغییر 

بعد پنجم داریم، پس در این مدل ما با دو فضا ـ زمان مواجه 

هستیم یکی فضا ـ زمانی که روی رویه چهار بعدی است و فضا ـ 

زمانی که مربوط به بعد پنجم است و متغیر و باز است، یعنی اگر 

رویه چهار بعدی بخواهیم وارد فضا ـ زمان پنج بعدی شویم 

ود را در جاهای مختلف ساعت خ کش وبایست خطلاجرم می

هیم. لازم به ذکر است که ثابت ت به مبداء موردنظر تغییر دنسب

𝑽در فرمول  Hل هاب = 𝑯 ∗ 𝑫  برای رویه چهار بعدی است، و
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بایست از فرمول اگر از بعد پنجم به این مدل نگاه بیاندازیم می

 مارپیچ

𝒓 = 𝒂𝜽 + 𝒃 

اجتماع بایست تبعیت کند یعنی از مبداء پنج بعدی می

گذرد، هائی که رویه میها با ریتم خاصی، در فاصلهکهکشان

نباشد، و  شد و مابین آنها اثری از این اجتماعاتموجود با

لی باشد.ریتم انبساط کلی هاب تواند می  

 

 

 و اما مارپیچ لگاریتمی:
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ارپیچ ( یا مLogarithmic Spiralاسپیرال لگاریتمی )

الزاویه یا اسپیرال رشد یا بنده یک لگاریتمی یا اسپیرال متساوی

خم مارپیچ ماننده خود همانند است که معمولاً در طبیعت دیده 

شود اسپیرال لگاریتمی نخستین بار توسط رنه دکارت می

به صورت گسترده مورد برنولی توصیف شد و بعدها توسط یاکوب 

 Spiralپژوهش قرار گرفت که وی آنها را مارپیچ لاله عباسی 

Mirbilis .نامید 
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اسپرال لگاریتمی هیچ حدی ندارد، و شکل ثابتی است. روی هر 

نهایت حرکت توان به هر یک از دوسو تا بینقطه از اسپیرال می

رسیم و از سوی خارجی نیز سو هرگز به مرکز نمیکرد از یک

رسیم. هسته اسپیرال لگاریتمی وقتی با هرگز به انتها نمی

ای را دارد که وقتی همان منظره شودمیکروسکوپ مشاهده می

 رویم دارد.به اندازه هزاران سال نوری به جلو می

.𝒓در دستگاه مختصات قطبی ) 𝜽توان ( منحنی لگاریتمی را می

 نوشت:

𝒓 = 𝒂𝒆𝒃𝜽 

 یا

𝛉 =
۱
𝐛

𝐋𝐧(𝒓
𝐚⁄ ) 

همیشه به صورت  bو  aکه مبنای طبیعی لگاریتم است و  eبا عدد 

 پارامتر یک منحنی به شرح زیر است:در حالت مثبت مطلق است 

𝛘(𝒕) = 𝒓(𝒕) 𝐜𝐨𝐬(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 𝐜𝐨𝐬(𝒕) 

𝒚(𝒕) = 𝒓(𝒕) 𝐬𝐢𝐧(𝒕) = 𝒂𝒆𝒃𝒕 𝐬𝐢𝐧(𝒕) 

  bو  aبا عدد حقیقی 
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در  radial Lincخصوصیات اسپیرال است که حامیان مماس و 

.𝒓نقطه ) 𝜽توان در اشکال مختلف ( ممتد است خصوصیات را می

 هندسی بیان کرد:

𝜶𝒓𝒄𝜶𝒔𝜽
< 𝒓 < 𝜽 >< 𝒓′ < 𝜽 >

𝒍𝒍𝒓 < 𝜽 > 𝒍𝒍   𝒍𝒍𝒓′ < 𝜽 > 𝒍𝒍
= 𝑨𝒓𝒄𝒕𝒐𝒏

۱
𝒃

= 𝝓 

در هندسه اسپیرال طلائی یا مارپیچ طلائی یک اسپیرال 

نسبت طلائی است، اسپیرال  𝝓لگاریتمی است که عامل رشد آن 

تر یا بازگردانده به ازای هر ربع چرخش گسترده  𝝓طلائی بر پایه 

 شود.به مبداء می

دستگاه مختصات قطبی برای اسپرال طلائی مانند اسپیرال 

 :bلگاریتمی است ولی با رشد مخصوص 

𝒓 = 𝒂𝒆𝒃𝛉 

 یا:

𝜽 =
۱
𝒃

𝑳𝒏(𝒓
𝒂⁄ ) 

 bهست مثبت و ممتد مانند زمانی که  aمانند لگاریتم  eبا عدد 

 طبیعی است زاویه قائمه ربع چرخش در جهت دیگر: 𝜽و 
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𝒆𝒃𝛉𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 = 𝝓 

 دهد:می bدر نتیجه 

𝒃 =
𝑳𝒏𝝓

𝜽𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕
 

بستگی دارد به اینکه زاویه سمت راست به اندازه  bمقدار عددی 

𝝅درجه باشد یا  ۹0
تواند در جهت دیگر باشد رادیان زاویه می ⁄𝟐

تواند همچنین می b)که  bو نوشتن فرمول برای مقدار مطلق 

 تر است.مقدار منفی باشد( ساده

𝒇𝒐𝒓    𝜽   𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒈𝒓𝒆𝒆𝒔 |𝒃| =
𝑳𝒏 𝝓

𝟗𝟎
 

𝒇𝒐𝒓    𝜽   𝒊𝒏 𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔 |𝒃| =
𝑳𝒏 𝝓
𝝅

𝟐⁄
 

 فرمول دیگر برای لگاریتم و اسپیرال طلائی به شرح زیر است:

𝒓 = 𝒂𝒄𝜽 

 دهد:می cجایی که ثابت 

𝒄 = 𝒆𝒃 

 دهد مقدار:که برای اسپرال طلائی می

𝒄 = 𝝓
𝟏

𝟗𝟎⁄ = 𝟏/𝟎𝟎𝟓𝟑𝟔𝟏𝟏 

 گیری شود و به درجه اندازه 𝜽اگر 



123 

𝒄 = 𝝓
𝟐

𝝅⁄ = 𝟏/𝟑𝟓𝟖𝟒𝟓𝟔 

 گیری شود به رادیان  اندازه 𝜽اگر 

 116اعداد فیبوناچی

گویند که ای از اعداد میدر ریاضیات، سری فیبوناچی به دنباله

 شود:به صورت زیر تعریف می

𝒇(𝒏) = {
𝟏       𝒊𝒇                𝒏 = 𝟏

𝒇(𝒏 − 𝟏) + 𝒇(𝒏 − 𝟐)   𝒊𝒇 𝒏 > 𝟏
} 

غیر از دو عدد اول، اعداد بعدی از جمع دو عدد قبلی خود به 

 اد این سری عبارتند از:آیند، اولین اعددست می

000 ،233 ،144 ،8۹ ،55 ،34 ،21 ،13 ،8 ،5 ،3 ،2 ،1 ،1 ،0 

دان ایتالیائی ریاضی 117این اعداد به نام لئوناردو فیبوناچی

 گذاری شده است.نام

                                                 
116Fibonacci number  
117Leonardo Fibonacci  
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 جمله عمومی دنباله فیبوناچی

ام دنباله فیبوناچی بدون nچند فرمول برای احتساب جمله 

 های ماقبل وجود دارد.استفاده از جمله

𝒇(𝒏) =
𝝓𝒏 − (𝟏 − 𝝓)𝒏

√𝟓
=

𝝓𝒏 − (−𝝓)−𝒏

√𝟓
 

 𝝓 :𝟓√+𝟏همان عدد طلائی است که برابر با

𝟐
باشد که تقریباً می 

 f(0)=0 داریم: n=0باشد برای می 6/1

 f(1)=1   داریم  n=1برای 

است  f(u-1)و  f(u)جمع که حاصل f(u+1)حال فرمول را برای  

 ثابت
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𝒇(𝒖 + 𝟏) = 𝒇(𝒖) + 𝒇(𝒖 − 𝟏)

=
(
𝟏 + √𝟓

𝟐 )𝒖+𝟏 − (
𝟏 − √𝟓

𝟐 )𝒖+𝟏

√𝟓
 

هائی هستند که در طبیعت، ها، مارپیچگونه مارپیچبه هر حال این

های هواشناسی و مارپیچ های دریائی، مدلجود دارند، صدفو

کنند، و اگر شکل مارپیچ کیهان هم می کهکشانها از آنها تبعیت

 از همین مدل تبعیت کند خالی از وجه نخواهد بود.

 

 

بایست در بعد کهکشان آندرومدا در مدل مارپیچ طوماری می

د تا بتواند جرمی ای از کهکشان راه شیری باشپنجم در چه فاصله

 برابر جرم کنونی راه شیری را بر آن فرض کرد؟ 100
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و جرم کهکشان اندرومدا را  𝑴𝑴اگر جرم کهکشان راه شیری را 

𝑴𝑨  فرض بکنیم قانون کلی گرانش بین این دو کهکشان𝒇 =

𝑮
 𝑴𝑨𝑴𝑴

𝒓𝟐  خواهد بود اگر فاصله متوسط این دو کهکشان را از هم 

𝑹سال نوری » = 𝟐 × 𝟏𝟎𝟔» 

بدانیم پس لاجرم در پوسته چهار بعدی نیروی گرانش بین این  

𝒇دو کهکشان  = 𝑮
𝑴𝑨𝑴𝑴

(𝟒×𝟏𝟎𝟏𝟐)
خواهد بود، اگر بخواهیم نیروی  

𝒇𝟓برابر کنونی شود،  100اعمالی بر کهکشان راه شیری،  =

𝟏𝟎𝟎𝒇𝒑 توان نوشت ، می 

𝒇𝟓 ∗ 𝒓𝟐 = 𝒇𝒑 × 𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟐 ⇒ 𝟏𝟎𝟎𝒇𝒑. 𝒓𝟐

= 𝒇𝒑 × 𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟐 

𝒓𝟐 = 𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟎 ⇒  𝒓 = 𝟐 ×  سال نوری             𝟏𝟎𝟓

یعنی اگر در بعد پنجم و در خمش پوسته، فاصله کهکشان راه 

شیری تا آندرومدا در فاصله دویست هزار سال نوری باشد، 

ر کهکشان راه شیری وارد برابر کنونی ب 100نیروی گرانشی، 

 .خواهد شد

 



127 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 فصل پنجم

و شباهت آن به مدل کیهان 118نظریه پایدار هاوکیگ ـ هارتل 

 طوماری

هائی از شناسی خود، مدلهاوکیگ در طی نظریات کیهان   

جمله، خلقت از عدم، خلقت مدام و بالاخره جهان پایسته را ارائه 

ه و جهان کیهانی کوانتومی نینقطه تکداد، که در خلقت از عدم با 

ساخت، اکیسن کوانتومی را وارد می مواجه شد که نظریات ایده

برای احراز از نقطه کوانتومی اولیه، خلقت مدام و خلقت پی در 

مواجه شد و در  رائه داد باز هم با مسائل ایده آلیستیپی را ا

ه شده، پایدار را مطرح کرد، در این مدل ارائ نهایت خلقت 

                                                 
118. Archived from "The Beginning of Time"Hawking, Stephen.  

 6on  the original2014. }}2014كتبر ا March 10Retrieved .  

https://web.archive.org/web/20141006200729/http:/www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html
http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-time.html
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 ،دو بعد  قائلبرای زمان به جای یک بعد  هاوکیگ ـ هارتل 

اگر در کره زیر خطوط عرضی مشخصات یک بعد زمان را  ندسته

دهند و خطوط طولی نماینده یک بعد دیگر زمان نشان می

هستند، در این مدل زمان از مداری صفر درجه شمالی شروع 

رویم شود هر قدر  که در گذر زمان در بعد طولی پیش میمی

زمان در استوا شود تا زمانی که به بیشینه اتساع زمان بیشتر می

گذارد تا در رسد و با گذر زمان دوباره رو به انقباض زمانی میمی

گیرد در این مدل کیهان از مدار مدار صفر درجه جنوبی، قرار می

 صفر درجه شمالی آغاز شده است.
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آن چیزی به نام زمان وجود ندارد، هر چه هست فضا است، قبل از 

از مدار صفر درجه شمالی زمان قوانین مکانیک کوانتومی و انرژی 

شود تا قبل از آن از شود، و زمان وارد محاسبات میشروع می

نقطه قطب تا صفر درجه شمالی حدوث زمانی ندارد، جهان بوده 

است فارغ از زمان، هر قدر که در یک بعد زمانی یعنی طول پیش 

نهایت کند این اتساع جهان تا بیرویم، جهان اتساع پیدا میمی

رود بعد از آن یا همان استوا پیش می Lیست بلکه تا مدار ن

شود، در طول جریان زمان فضا ـ زمان انقباض عمومی شروع می

رسد، و این کند تا به مدار صفر درجه جنوبی میانقباض پیدا می

کند و باشد، و این روند ادامه پیدا میحالت مثل حالت اول می

انبساط پیدا کند، در تحلیل این تواند جهان انقباض و دائماً می

مدل اولاً که جهان حدوث زمانی ندارد بلکه حدوث فضائی دارد، 

نجام آن هم فضائی پس انتهای و سرانجام زمانی هم ندارد، سرا

از پیش طراحی شده  11۹امکان، جهان با یک خواهد بود، ثانیاً

                                                 
119possibility  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=6e87d5184cf45ead&sxsrf=ADLYWILdpZ3YJAtslmwOKBglPnHPp5cS6A:1715426614411&q=possibility&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjGyPWPvoWGAxV2U6QEHRghAQkQkeECKAB6BAgJEAE


131 

کند، یعنی گوئی جهان مواجه است که با گذر زمان نمود پیدا می

ه همین حال بوده است و فقط گذر زمان فازهای مختلف آن را ب

 رسد.رساند و به سرانجام میبه فعلیت می

در این مدل پایداری که هاوکیگ ـ هارتل ارائه دادند، این مسأله 

تواند حاکی از همان بعد  پنجم دو بعدی بودن زمان با تحلیلی می

 باشد.

فضا ـ زمان مواجه  تر هم گفتیم با دو نوعطور که پیشهمان

گیری هستیم یکی در خود صفحه کیهان که حالت مسطح اندازه

کش در همه جای کیهان استفاده شود که از یک ساعت و خطمی

شود و در نگاهی که در بعد پنجم است چون مواجه با انحنای می

کش ـ این صفحه یعنی حالت، مارپیچ آن هستیم لاجرم این خط

تر گفتیم تغییر ی مارپیچی که قبلساعت )متریک( با ریتم

کند، یعنی ما با دو بعد زمان ـ فضا مواجه هستیم، اگر مدل می

وی بخواهیم ارائه دهیم طوماری مارپیچ کیهانی را در مختصات کر

 شود. پایدار هاوکینگ ـ هارتل می همان نظر مدل
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حالتی اولیه که طومار هنوز شروع به باز شدن نکرده مثل حالت 

 قضا هاوکینگ ـ هارتل است.فضا ـ 

کند مثل همان شکل است وقتی این طومار شروع به باز شدن می

که از حالت فضا ـ فضا مدار صفر درجه به سوی استوا پیش 

رود، رسیدن به حالت استوا، در حالت کروی به مثابه باز شدن می

 ـزمان شروع می شود طومار تا حد مورد نظر است، و انقباض فضا 

کند تا کروی یعنی طومار دوباره شروع به بسته شدن میدر مدل 

 به حالت مدار صفر درجه جنوبی باز گردد.

همان مدل طوماری یعنی گوئی مدل پایدار هاوکینگ ـ هارتل 

و دیگری در ای یکی در مختصات استوانه کیهانی است که 

های مدل مارپیچی در است، حتی همان پیچشمختصات کروی 

و محاسبه است. با این تفاسیر مدل مارپیچ  آن قابل مشاهده

تر و طوماری کیهانی از مدل هاوکینگ ـ هارتل خیلی قابل فهم

 رسد.تر به نظر میدرست
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لزوم اصلاح در نظریه هاوکینگ ـ هارتل توسط 

 دکتر وفا:

نظریه هاوکینگ ـ هارتل که از یک حالت فضا ـ فضا آغاز 

نویسد که ست که میشود، مبنی بر همان نظر هاوکینگ امی

جهان از سه رکن به وجود آمده، فضا، انرژی، قوانین مکانیک 

کند، در این مبنی، چیزی به نام زمان را لحاظ نمی120کوانتومی 

پس لاجرم اگر در این ساختار زمانی وجود نداشته باشد بگوئیم 

این جهان اولیه، جهانی بوده ابدی، چون زمانی ندارد و اگر تورمی 

گویند، یعنی به عبارتی آن جریان داشته به آن تورم ابدی می در

ه تورم باشد که در نظریه این جهان که شاید، نمادی از مرحل

 ۴۳−۱۰شد که از مرتبه تورمی به آن قبل از زمان پلانک گفته می

باشد که جهان در فاز کوانتومی و تورمی خود بوده است، ثانیه می

دارند و به آغاز در تئوری جدید، این قید زمان پلانک را برمی

توانیم از قوانین فیزیک نسبیت زمان، یعنی از وقتی که می

                                                 
 سش های بزرگ/ ترجمه موحدجواب های کوچک به پر 120
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شود را آغاز زمان ستفاده شود و از فاز کوانتومی جهان خارج میا

که جهان در فاز تورمی بوده را جهانی قلمداد کرده، لذا قبل از آن

گیرند، چون در حالت فضا ـ بدون زمان یا فضا ـ فضا در نظر می

ـ فضا جهان در حال تورم بوده و زمانی هم در آن وجود ندارد، 

شود. یعنی در حالت تورم ابدی اطلاق می لذا به این حالت جهان

ای که جهان انرژی، فضا و قوانین فیزیک کوانتومی بوده مرحله

شناسی کوانتومی مستقل از زمان در نظر است به عبارتی کیهان

 شود.گرفته می

اگر قرار باشد که جهان در این فاز، بعد فضائی بدهیم، لاجرم باید 

ت به دامن نظریاتی شد که ید دسه اجتناب شود و باناز نقطه تکی

ه در آن اصلاح شده است و آن نظریه لاجرم مدل نینقطه تک

گیرد بعد در نظر میاستاندارد ذرات بنیادین که ذرات را بی

بایست گریزی به نظریاتی چون نظریه نخواهد بود بلکه می

 ریسمان زد.
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نظریه ریسمان، دکتر کامران وفا و 

 شناسی:کیهان

دانان عصر ما ترین فیزیکدکتر کامران وفا از زمره برجسته     

کند، ها پژوهش میشود که در حوزه فیزیک ریسمانحساب می

فیزیک ریسمان در حال حاضر، یکی از بهترین نظریاتی محسوب 

شود که پیوندی بین دو نظریه مشهور فیزیک معاصر یعنی می

ند، نظریه کفیزیک نسبیت و مکانیک کوانتومی برقرار می

دارد که تمام ماده و نیروها ارتعاشاتی از ریسمان بیان می

های بسیار کوچک انرژی هستند، در این نظریه برای رشته

کند که کیهان موازی را عنوان می ۱۰۵۰۰تشکیل کیهان، احتمال 

تواند در جهان وجود داشته باشد ولی نکته شایان توجه این می

قیقات و محاسبات خود اذعان است که کامران وفا در پی تح

کدام شرایط کیهان متأسفانه هیچ ۱۰۵۰۰دارد که از بین این  می

شود یعنی آنچه مشاهده می 121ویژه کیهان ما را نخواهند داشت،

                                                 
121Possibilities In Paralle Seeking The Multiverse:  

http://bigbangpage.com/?p=9322
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های ارائه خوانی ندارند، در مدلشود با هم، همو آنچه محاسبه می

شده در نظریه ریسمان چگالی انرژی تاریک یا در حال کاهش 

ابت برخلاف آنچه ما در جهان هست یا دارای مقدار منفی ث

کنیم که چگالی انرژی تاریک آن مقداری ثابت و مشاهده می

انداز نظریه ریسمان جهانی مانند، باشد، پس در چشممثبت می

شود، پس در اینجا یا باید نظریه ریسمان جهان ما محاسبه نمی

اوت از آنچه باشد که تا نادرست باشد یا اینکه کیهان ما باید متف

  ۱۰۵۰۰های ما مبنی بر وجود  به حال مشاهده شده است یا فرض

 باید اصلاح شود.جهان موازی مجاز می

شود که وقتی جهان منبسط در نظریه ریسمان، عنوان می

شود، چگالی انرژی خلاء ناشی از فضای تهی باید سریعتر از می

سو با مدل ه از یکسرعت مشخص کاهش پیدا کند، و این مسأل

 خواند.آید و از سوئی با مشاهدات نمیانفجاری جهان جور در نمی

، مشاهدات تلسکوپی حاکی از آن بوده که جهان با 1۹۹8از سال 

شده است در حال سرعت بیشتری نسبت به آنچه محاسبه می

انبساط است که این واقعیت حکایت از آن داشت که فضا 
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دافعه برخلاف گرانش، یا همان انرژی بایست بوسیله نیرویی می

تاریک پر شده باشد، و مشاهدات و محاسبات حاکی از این بود 

که مقدار انرژی تزریق شده در فضای تهی در طی زمان ثابت باقی 

کند که انرژی تاریک بینی میماند ولی نظریه ریسمان پیشمی

 بایست کاهش پیدا کند.می

ثابت و پایدار از انرژی تاریک  هایی با مقادیر مثبت وو کیهان

نویسد، انرژی تاریک در تمام ممکن نیست، کامران وفا می

های منطقی ممکن، یا باید مقدارش یا گذر زمان کم شود، جهان

یا مقداری منفی و پایدار داشته باشد و چگالی انرژی تاریک 

 تواند ثابت یا مثبت باشد.نمی

شناسان، چندین آزمایش بعد از این اختلاف نظر در بین کیهان

ریزی شده است، به تر جهان برنامهتلسکوپی برای کاووش دقیق

شناسان چه آنها که توان از تجمیع نظر کیهانهر تقدیر آنچه می

به نظرشان جهان در حال انبساط با نرخ شتاب افزاینده ثابت 

است و چه آنها که نظرشان بر این است که این نرخ شتاب 

کند، به هر حال جهان سرعتش کم رفته تغییر میافزاینده رفته
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منقبض « Big Erunch»شده و در نهایت متوقف و یا در یک 

 خواهد شد.

شناسی ریسمان، با نظریه تورم ولی به هر حال مدل کیهان

خوانی ندارد، چرا که تورم که برای توجیه تخت بودن شدید هم

کی از زمان کیهان و همگن بودن آن ارائه شد در یک کسر کوچ

کند، اما وفا یک ذره کوچک فضا ـ زمانی به شدت تورم پیدا می

کند با وجود چنین تورمی برای رسیدن به جهانی عنوان می

بایست روند تورم برعکس و معکوس شود همگن و تخت می

های تورمی کیهانی مشاهده درحالی که چنین چیزی در مدل

 شود.محاسبه نمی

کیهان ممکن، و مقدار ا نرژی تاریک  ۱۰۵۰۰یعنی با در نظر گرفتن  

شناسی ارائه های کیهانموجود در عالم، امکان ندارد که در مدل

شده شما جهانی مثل جهان ما را پیدا و مشاهده کنید، برای برون 

تصمیم بر این گرفتند  122بست، هاوکینگ و هرتوگرفت از این بن

                                                 
122 A Smooth Exit from Eternal Inflation  
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را اصلاح کنند، آنها با ترفندی که در  شناسیکه نظریات کیهان

های ممکن تا حد شود، از تعداد کیهانفصل بعد توضیح داده می

شناسان زیادی کم کردند تا بلکه ایرادات دکتر وفا و دیگر کیهان

 را بتوانند برطرف کنند.

چرا که اگر روند شتاب افزاینده تورم کیهان را هم در نظر بگیریم، 

تر کیهان چگالی موجود در کیهان کم و کمبا افزایش انبساط 

شود، و رو به خواهد شد، یعنی چگالی فعلی عالم به غایت کم می

رود، و اگر چگالی فعلی عالم رو به صفر میل کند، و صفر پیش می

جهان تا ابد انبساط پیدا کند، و جهان جهانی باز خواهد بود، البته 

زیک یک نوع ها و صفر در فیمشخص است که فرض بینهایت

از آن  شود، و فیزیکدانان در صدد دوریب میناهنجاری محسو

=بایست هستند، از سویی مشاهدات نشان از آن دارد که می ۱ 

𝛍 محاسبات تورمی حالت باشد و𝛍 > دهد و را نشان می  ۱

𝛍محاسبات کامران وفا  < دهد، یعنی مشاهدات را نشان می ۱

بایست روند اتساع کیهان زمانی متوقف نشان از این دارد که می

شود بلکه دارد که نه تنها متوقف میشود و کامران وفا عنوان می
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گردد مانند مدلی که گاموف ارائه داده بود، و به حالت اول باز می

هاوکینگ  حاکی از این است که جهان تا ابد منبسط خواهد شد،

هاوکینگ ـ هارتل، و هاوکینگ ـ  در دو مدل که با عنوان مدل

که این مدل تورمی را اصلاح نمایند خواست هرتوگ معروف شد، 

خوان و بتوانند این مدل را با مشاهدات تجربی و مدل ریسمان هم

 کنند. 

 :اصلاحیه آخر هاوکینگ ـ توماس هرتوگ

از بلژیک تصمیم به لذا، هاوکینگ با همکاری توماس هرتوگ 

ای که ده اصلاح نظریه خود در مورد تورم ابدی گرفت و در مقاله

های ایده بی نظمی  ت وی منتشر شد، در این نظریهروز قبل از وفا

شود، و تنها ای با نظم جایگزین میی به گونههای موازجهان

توانند وجود داشته باشند که قوانین فیزیکی هایی میجهان

متشابه با قوانین ما داشته باشند، و به عبارتی بر همه آنها قوانین 

توان گفت، که احتمالاً مشابه حاکم باشد به این ترتیب می
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حث تعداد جهان دیگر کمتر از میزان تصور براساس نظریه مورد ب

 شده قبلی خواهند بود.

شود که قوانین فیزیکی به عبارتی در این نظریه خاطر نشان می

اند، شوند، از ابتدا وجود داشتههای ما تست میکه در آزمایشگاه

بانگ و زمانی که جهان منبسط و سرد شده به بلکه پس از مه

وابستگی زیادی به اند به وجود آمده اند، قوانینی کهوجود آمده

بانگ دارند. با مطالعه این موارد قصد شرایط فیزیکی حاکم بر مه

های فیزیکی، نحوه ظهور تری منشاء نظریهدارند به طور عمیق

به « های منحصر به فرد آنها را درک کنندآنها و دلایل ویژگی

ته باشد خواهند بگویند، اگر جهان موازی وجود داشعبارتی می

بایست قوانین که هاوکینگ البته در زمینه آن تردید دارد، می

کنیم حاکم بر آن با همین قوانین که ما در کیهان خود درک می

یکی باشد و تفاوتی بین آنها وجود نداشته باشد، چون جملگی 

 یک منشاء واحد دارند.

هرتوک امید دارد که شواهدی که این موضوع را رد یا تأیید 

بانگ یافت شود. ند بتواند در امواج گرانشی باقی مانده از مهکمی
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اند که این نظریه در نهایت هاوکینگ و هرتوک اعلام کرده

 تر شود.همچنان نیاز به توسعه بیشتری دارد و باید کامل

کاهد و اینکه های موازی مییعنی در این نظریه از تعداد جهان

تفاوت را در نظر بگیرد نهایت قوانین منهایت جهان با بیبی

فقط آن  ۱۰۵۰۰شود از میان آن تعداد کیهان یعنی  منصرف می

گیرد که قوانینش با قوانین کیهان ما جور در مقدار را در نظر می

ای در راستای رسیدن به نظریه وفا در پیش بیاید، و اصلاحیه

 گیرد.می
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 فصل ششم

 ای از نظریهخلاصه

  شناسی هاوکینگ ـ هارتلکیهان 
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 تا اشکال مدل دکتر کامران وفا به آن

و مقاله اصلاحی هاوکینگ ـ هرتوک در 

شناسی وفا و مقایسه آن با مدل اشکالات کیهان

 شناسی طوماریکیهان

درصدد  t=0هاوکینگ برای رهایی از نقطه تکینه و لحظه         

که به مدل هاوکینگ شناسی برآمد ارایه مدل دیگری در کیهان

ـ هارتل معروف شد هاوکینگ و همکارش در این نظریه به جای 

یک بعد زمان به دو بعد زمانی قایل شدند در این نظریه اگر فضا 

ها یک بعد ـ زمان را به شکل یک کره در نظر بگیریم، محور طول

دهند می زمان را تشکیل دیگر ها هم یک بعدزمان و محور عرض

دهند، در این نظریه مکانی را تشکیل می ر کره بعدو ابعاد دیگ

ها قرار دارد در هر برهه یکی از ابعاد زمان که روی محور عرض

زمانی از مدار صفر درجه تا استوا یک ریتم دارد و یکی از ابعاد 

ها قرار دارد، با ریتمی یکنواخت در زمان که در روی محور طول
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درجه شمالی تا استوا، فرمی حال تغییر است، که از مدار صفر 

اتساعی و از مدار استوا تا مدار صفر درجه جنوبی ریتمی انقباضی 

دارد، از قطب تا مدار صفر درجه حالتی است که به آن فاز تورمی 

گویند و در این بازه فضا ـ زمان، جای خود را به فضا ـ فضا می

نی دهد، یعنی زمان در این بازه وجود ندارد، پس چون زمامی

طور از مدار گویند، همینوجود ندارد فاز تورمی را فاز ابدی می

 ـفضا  صفر درجه جنوبی تا قطب جنوب کیهانی جهان در فاز فضا 

گیرد، یعنی در این مدل جهان نه نقطه آغازی دارد و نه قرار می

نقطه پایان خوب در این نظریه هم تورم دایمی داریم و هم انقباض 

ه گویی فضا زمانی از ازل وجود داشته و فقط دایمی، در این نظری

شود والا در یک ها میزمان در یک بعد عامل ظهور آن در زمان

 رود.مسیر و مکانیزم پیش می

فضا -در به وجود آمدن جهان از فضاهارتل، -در مدل هاوکینگ 

  500به توان  10که همان بازه بیگ بنگ نیز می باشد می تواند 

بیاید که فقط تعدادی از آنها دارای قوانینی حالت جهان به وجود 

 هستند که در جهان و کیهان ماساری وجاری است.
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شود این منطقه تورم ابدی فضا شروع می -در این مدل که از فضا

بنگ که بایست دارای بعد فضایی باشد برخلاف نقطه بیگمی

 مدل استاندارد ذرات بنیادین که آن همبا بعد بود، و ای بینقطه

گرفت همخوانی نسبی داشت، اما بعد در نظر میذره را شئی بی

در نظریه هاوکینگ هارتل چون فرض بر بعد فضایی داشتن لحظه 

شناسی کوانتومی مبنی بایست از کیهانآغازین است لاجرم می

بر نظریه استاندارد ذرات بنیادین به نظریه ریسمان که برای ذره 

 شود عدول کرد.ابعادی قایل می

دانان بایست نظر فیزیکفضا ـ فضا می هبنابراین لااقل در این باز

دانان ریسمانی از جمله ریسمان را مورد توجه قرار داد، فیزیک

ها که ذرات را کنند باتوجه به نظریه ریسماندکتر وفا اظهار می

 500به توان  10دانند، فرض از ریسمانهایی میارتعاشات فضایی 

تواند درست باشد ولی شود، میئه میکیهان موازی که ارا

ها، مدل کیهان ما یک از این کیهانمتأسفانه در این فرض هیچ

شود، چرا که مشاهدات تجربی و رصدی حاکی از آن است که نمی

انرژی تاریکی در کیهان ما وجود دارد که دارای مقدار مثبت و 
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های های ریسمان جملگی کیهانافزاینده است، ولی در مدل

باشد، و در یشنهادی دارای انرژی تاریک منفی و کاهنده میپ

مدل ریسمانی جهان از یک فاز اتساعی به فاز انقباضی وارد 

 شود.می

بایست در ها، لاجرم میبا فرض درست دانستن نظریه ریسمان

 شناسی قبلی یک اصلاحی صورت بگیرد.های کیهانمدل

رغم وجود یالبته مشاهدات رصدی حاکی از آن است که عل

انرژی تاریک مثبت و حالت افزاینده شتاب در کیهان، نسبت 

باشد و کیهان به شدت تخت فریدمن همچنان دقیقاً یک می

به هر حال را است، یعنی تئوری فریدمن روند اتساعی کیهان 

 .انی کند و بالاخره ایستا می داندزم

هاوکینگ یعنی اینکه آینده کیهان اتساع ابدی نخواهد بود، 

شناسان ریسمانی به نظریه او گرفته باتوجه به ایراداتی که کیهان

بودند درصدد بود این نظریه را اصلاح کند، تا اینکه در مدل 

م هاوکینگ ـ هرتوگ مشهور است و ده اصلاحی دیگری که به نا

شد، خاطر نشان کرد، که روز قبل از وفات هاوکینگ منتشر
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بایست بعد از حالت فضا ـ فضا میقوانین فیزیک حاکم بر عالم 

ها یکسان است تشکیل شده باشند و چون منشاء همه کیهان

هایی کیهان فرضی تنها آن کیهان 500به توان  10لاجرم فقط از 

توانند احتمال تشکیل داشته باشند، که قوانین آنها با قوانین می

رند موجود در این کیهان ما یکسان باشد و بقیه امکان تشکیل ندا

های محتمل خارج شوند. با این اصلاح بایست از دایره کیهانو می

ها را از دایره محاسبات خود خارج کرد، تعداد زیادی از کیهان

لحاظ خود را به زاویه دید وفا نزدیکتر کرد، چرا که با این بدین

باید. هایی مثل کیهان ما افزایش مینگرش احتمال وجود کیهان

بایست مورد هرتوگ این مدل هنوز می به هر حال به قول

 اصلاحات نهایی قرار بگیرد.

نظریه کیهان ایستای هاوکینگ شباهت زیادی با باید گفت که 

شناسی طوماری کیهان از مدل کیهانی طوماری دارد، در کیهان

آید که حالت یک طومار بسته شده را یک حالتی به وجود می

زمانی است  ،داریم یک بعد زمانیدارد، در طومار هم دو بعد زمانی 

که روی سطح صفحه طومار جریان دارد که یک زمان متغییر 
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است، اگر صفحه پوسته طومار را چهار بعدی در نظر بگیریم 

توانیم بگوییم که زمان متغییر نسبت به بعد پنجم است، در می

 ـفضا شروع شده باشد جهان طوماری می تواند جهان از یک فضا 

ا کند، و بعد از اینکه به مقداری معین رسید، دوباره اتساع پید

انقباض پیدا کند و بسته شود و به حالت فضا ـ فضا در بیاید، 

توان عنوان کرد که گویی مدل طوماری و مدل هاوکینگ ـ می

هارتل یک نظریه هستند که یکی در مختصات کروی و دیگری 

اع مارپیچ ای محاسبه شده است، حالت اتسدر مختصات استوانه

طوماری هم گویی به شکلی از یک عرض به عرض دیگر رفتن 

 ـهارتل وجود دارد، مضاف بر آنکه در مدل کیهان  مدل هاوکینگ 

طوماری ما در فاز تورمی یا فاز انقباضی برخلاف مختصات کروی 

شود و لاجرم زمان را باید از که به یک قطب و نقطه منتهی می

 ۴۳−به توان  10م از لحظه صفر تا ای شروع کنیم و بگوییبازه

 جهان در فاز فضا ـ فضا بوده، در مدل طوماری در لحظه صفر به

باشد. یعنی به نظریه یک جهان فضا ـ فضایی بعد دار میت صور  

باشد، و شاید با رفع اشکالاتی هاوکینگ ـ ریسمان نزدیکتر می
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هرتوگ  مطرح کردند، مدل ریسمان به واقعیت از این منظر 

نزدیکتر بشود. بخصوص اینکه مسأله ماده تاریک به نحو خوبی 

 شود.پاسخ داده می
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 قمری 1417قم،

 .1374تفسیرنمونه،تهران،دارالکتاب الاسلامیه،مکارم شیرازی ناصر،-

 جزوه درسی/جزایری،سید مرتضی، مفاهیم قرآن کریم-

ابوالفتوح رازی،حسین بن علی،روض الجنان وروح الجنان فی -

آستان تفسیر القرآن،چاپ اول،مشهد،بنیادپژوهشهای اسلامی 

 ق. 1408قدس رضوی،

طبرسی،فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن،چاپ -

 ش1372سوم،تهران انتشارات ناصرخسرو،

حویزی،عبدعلی بن جمعه،نورالثقلین،چاپ چهارم، قم -

 ق. 1415انتشارات اسماعیلیان،
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شناسی/ جیانت ویشنونارلیکار/ ترجمه منیژه کیهان-

 رهبر

مهدی  /ریسمان و پوسته   نظریه تحلیلی  -

 دانشیار

کوان ومی، -شننسا ننی لی ی ی نیننبی یمبانی کیهان -

شیاران ایران،  ال        شارات دان شیار، ان  مهدی دان

1400 

یمان، اندروزیمرمن جونز، دنیل رابیسز،    - نظریۀ ری

 1394م رجم: مریم ذوقی، آوند دانش، 

یار نوعی،         - ماز یان گرین، م رجم:  با، بر هان زی ج

 1399پار یک،  ال چاپ 

معماهایی برای رازگشننایی از عا،م، کامران و،ا،        -

 1400لرجمۀ حیام ا،دین ار،عی، نشر نو، 

ای بر نظریۀ رییننمان، ا ننیاون ا نن ات   مقدمه -

شارات       یر، لرجمۀ مهدی مرادی  یرچی، ان  گاب

 1394ابجد،  ال 



153 

مه ر ننول       - سداومست،لرج ، ینن ه کوان ومی،رو،

 1394رکسی، نشر دانش اهی

م   - قد مه دک ر   م یادی گی ی ت،لرج ه ای بر ذرات بس

 1393نادر قهرمانی، نو پردازان

، ینن ه ،یزیک کوان ومی،نان پی بر،ربد،  ننون      -

ارل ی لرجمه دک ر مهران مصننو وی، نشننر ک م 

1372 

یدا           - مه :، نک کو،یم، لرج یا یک هینن ه ای،  ،یز

 غ مکار

یک                    - پالر هان کوان ومی نوین ، لونی هی،  ج

ا میجوب، شننرک    وا، رز،لرجمه میمد رضننن  

 1396 هامی ان شار

 1378،یزیک هی ه ای ، کرین، نشر دانش اهی -

شسا ی،        - ی ه ای در   اره  کاربرد های ،یزیک ه

شیاران        شارات دان شیری، ان  شیار، میسا  مهدی دان

 1400ایران
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شمی،     - صادق ا،هام گر کیمیا میمد یییی ا،ها امام 

یار ، مرحومه دک ر شننه         هدی دانشنن لرجمه م

 1399هرمی،ان شارات دانشیاران ایران زارعیان ج

ید از          - با که  میمدبن زکریای رازی دانشننمسدی 

شیاران         شارات دان شیار ان  شساخ ، مهدی دان نو

 1400ایران 

مهدی دانشیار، میمد رو،چایی،  -مکانیک  ماوی -

 1395ان شارات دانشیاران ایران،چاپ 

مبادی لاثیر و لاثر ، جواد مشننکوه ا،دیسی، انجمن  -

  ی هحکم  و ،

 1378جزء وکل، ورنر هایزنبرگ ، نشر دانش اهی -

شر       - شارات ن ش این، ان  لرمودیسامیک عا،م ، ویسکس

 1395دانش اهی

کامایولر های کوان ومی و برنامه ریزی عا،م، میثم       -

 1392لهرانی

،یزیک  ننیاه چا،ه، مهدی دانشننیار، ان شننارات    -

 1397دانشیاران ایران،
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- Antropic cosmological prineiple »  ش ۀ جان نو

 1986دی، بارو و ،رانک جی لیا ر در  ال 

- Justsicx Numtets: The Deepsorces That 

shape The Univers- مارتین ریس 

 
 :مقالات

A Smooth Exit from Eternal Inflation 

Seeking The Multiverse: Possibilities In Paralle 
-29576858/58240/1721.1https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/

 2MIT.pdf?sequence= 

/08/2012http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/

-physics-prestigious-wins-hamed-arkani-nima-professor-news

prize.html#ixz 

http://bigbangpage.com/?p=9322
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/58240/29576858-MIT.pdf?sequence=2
https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/58240/29576858-MIT.pdf?sequence=2
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/08/news-professor-nima-arkani-hamed-wins-prestigious-physics-prize.html#ixzz251JTtZqj
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/08/news-professor-nima-arkani-hamed-wins-prestigious-physics-prize.html#ixzz251JTtZqj
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tehranbureau/2012/08/news-professor-nima-arkani-hamed-wins-prestigious-physics-prize.html#ixzz251JTtZqj

